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فقه نظام جامع ولایی 
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چکیده
فقه، دانش فهم چیستی، چرایی و چگونگی اقامه دین است و فقهای شیعه، همواره در یک 
سیر تکاملی، در توسعه ظرفیّت های فقاهت کوشیده و در زمان حاضر، به‏خصوص پس از 
انقلاب اسلامی، با تغییر مقیاس نیازهای فردی به اجتماعی و حکومتی و شکل گیری مسائل، 

موضوعات و نیازهای نوین، ضرورت توسعه فقاهت بیش از گذشته احساس می شود.
آنچه در »فقه جامع نظام ولایی« برجسته می نماید، تلاش جهت تعبّد نسبت به نظام مفاهیم 
و اصطلاحات منابع دینی است و بر این اساس تلاش می کند تغییر و تکامل مقیاس فقاهت 
را با تأکید بر »جامعیّت روشی و محتوایی فقاهت« و نیز تأکید بر مفهوم نظام در »منظومه 
بودن دین و معارف دینی« و نیز »نظام مند بودن روش« در دستیابی به منظومه دین و شریعت 
)نظام احکام و نظام معارف و نظام علوم(، با ملاحظه »نظام روابط« در هرم جامعه و در ارتباط 
با »نظام مکلّفین« و ملاحظه »نظام نیازمندی‏های فردی و اجتماعی« )روحی، اعتقادی و 
رفتاری( دنبال نماید. ایده اصلیِ »فقه جامع نظام ولایی«، »دستیابی به منظومه معارف از طریق 
ترسیم شبکه مفاهیم دین« می باشد که با محوریّت »ولایت« در محتوا و روش دنبال می شود 
و با ترسیم سه مرتبه از فقاهت، تحت عنوان »مکتب اسلام« به‏عنوان وضع مطلوب در شریعت 
»منهاج‏الشریعه«  و  اسلامی«  »تمدّن  گیری  شکل  ابزار  به‏عنوان  اسلامی«  »علوم  و  اسلام 
به‏عنوان رویکرد، روش و برنامه سیر از وضعیّت موجود جامعه به وضع مطلوب متناظر با نظام 
موضوعات عینی و نیازهای مستحدثه جامعه اسلامی پرداخته و با ترسیم روابط »فقاهت« با 

»علوم« و »برنامه اجرایی« به ضرورت اقامه و جریان دین در جامعه می پردازد.
واژگان کلیدی: فقه، فقه نظام، فقه جامع نظام ولایی، نظام مکلفین، نظام نیازها
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82
مقدّمه

نیازهای بشر را در جهت بندگی خدای  دین اسلام و معارف دینی قابلیّت سرپرستی همه 
متعال در همه حوزه‏های فردی و اجتماعی و در سطوح گوناگون )کلان و خرد( دارد؛ بلکه 
سعادت آخرت و حتی سعادت دنیای بشریّت در گرو اقامه دین در جامعه است. بنابراین، 

محتاج شناخت، بسط و اقامه دین هستیم.
فقه، دانش فهم چیستی، چرایی و چگونگی اقامه دین است و فقهای شیعه، همواره در 
یک سیر تکاملی، در توسعه ظرفیّت‏های فقاهت کوشیده و در زمان حاضر به‏خصوص پس 
با تغییر مقیاس نیازهای فردی به اجتماعی و حکومتی و شکل‏گیری  از انقلاب اسلامی، 
احساس  گذشته  از  بیش  فقاهت  توسعه  ضرورت  نوین،  نیازهای  و  موضوعات  مسائل، 

می‏شود.
با حداکثر جهد در اجتهاد  منابع غنی قرآن و حدیث،  از  بهره‏مندی  فقهای شیعه در 
و حداکثر وسع در استنباط، همواره در بسط معارف و ترویج عقاید و تبیین احکام الهی 
و لاتنقضی  که »لاتفنی عجائبه  منابعی  این  بی‏انتهای  ظرفیّت  نمی‏توان  لکن  کوشیده‏اند؛ 
غرائبه« و یا »یجری کما تجری الشمس و القمر« را محدود به همین مقدار از بذل جهد و 
استفراغ وسع دانست؛ بلکه در ادامه تکامل معرفتی و تطوّر روشیِ فقاهت و اجتهاد می‏توان 

امید به افزایش بهره‏مندی از این منابع انیق و عمیق داشت.
هم‏چنین دین و معارف دینی، منظومه‏ای هماهنگ و منسجم است و به میزان توسعه 
روش دستیابی به این نظام و انسجام، می‏توان در توسعه فهم دین از منصوصات و منقولات 
بهره برد. درواقع استنباط و اجتهاد به میزان اشراف روشمند بر آیات و روایات و عرضه آن‏ها 
به همدیگر و تشکیل شبکه مرتبط مفاهیم می‏تواند کامل‏تر شود و منظومه معارف و احکام با 
افزوده کمّی و کیفی قابل توجهی، از طریق ایجاد این شبکه معنایی، از آیات و روایات قابل 
استیفاد است. به عبارت دیگر، استظهار از آیات و روایات وقتی کامل‏تر می‏شود که اشراف 
بر قیود و قرینه‏های کلام وحی و معصومین کامل‏تر شود و از این‏رو عرضه آیات و روایات بر 
یکدیگر با روشی نظام‌مند و با ترسیم منظومه معارف دین می‏تواند استظهار را کامل‏تر کند و 
هم‏چنین فراتر از استظهار و استناد به ظهور آیات و روایات، دستیابی به باطن آیات و روایات 
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83 و معارف عمیق‏تر بلکه متناسب با نیازهای روز را نیز ممکن می‏سازد و البته قواعد تشکیل 
این شبکه و قواعد استیفاد احکام و معارف از طریق همین منبع غنی قابل استحصال است.
با  نگارنده  توسط  که  پژوهش‏هایی است  و  نظام ولایی« عنوان مطالعات  »فقه جامع 
کمک جمعی از طلّّاب محقق و بهره‏گیری از سرمایه علمی علمای معزّز و اساتید مبرّز، 

این مقاله به‏صورت چکیده معرفی می‏شود. دنبال شده است و در 
»نظام« در »فقه جامع نظام ولایی« وجه تسمیه و شأن نزول متعددی دارد، هم از لحاظ 
»منظومه بودن دین و معارف دینی« و نیز »نظام‌مند بودن روش« در دستیابی به منظومه 
دین و شریعت )نظام معارف وحیانی و نظام علوم اسلامی و نظام اسناد راهبردی( و یا با 
با »نظام مکلّفین« و ملاحظه »نظام  ارتباط  در  و  در هرم جامعه  روابط«  ملاحظه »نظام 
نیازمندی‏های فردی و اجتماعی« )نظام موضوعات روحی، اعتقادی و رفتاری( می‏توان 

معنای »نظام« را تفسیر نمود.
ایده اصلیِ »فقه جامع نظام ولایی«، »دستیابی به منظومه معارف از طریق ترسیم شبکه 
مفاهیم دین« می‌باشد که با محوریّت »ولایت« در محتوا و روش دنبال می‌شود و با ترسیم 
سه مرتبه از فقاهت، تحت عنوان »مکتب اسلام« به‏عنوان وضع مطلوب در شریعت اسلام 
و »علوم اسلامی« به‏عنوان ابزار شکل‌گیری »تمدّن اسلامی« و »منهاج‏الشّریعه« به‏عنوان 
نظام  با  متناظر  مطلوب  وضع  به  جامعه  موجود  وضعیّت  از  سیر  برنامه  و  روش  رویکرد، 
موضوعات عینی و نیازهای مستحدثه جامعه اسلامی پرداخته و با ترسیم روابط »فقاهت« 

با »علوم« و »برنامه اجرایی« به ضرورت اقامه و جریان دین در جامعه می‌پردازد.
فقه جامع نظام ولایی در کتابی با همین عنوان در حال انتشار است و این مقاله صرفاً 
جهت آشنایی با کلیّات این بحث است و به‏طبع نمی‌تواند رافع همه ابهامات و حلّّال همه 

مشکلات در فهم دقیق این بحث باشد.

1- ضرورت و شاخصه‏های »فقه جامع نظام ولایی«
و  مهم  مسائل  و  ولایی  نظام  جامع  فقه  در  گرفته  قرار  توجّه  مورد  ضرورت‎های  برخی 

از: عبارتند  آن  شاخصه‌های 
1. تفقّه با تأکید حداکثری بر محوریّت ثقلین: محوریّت ثقلین بر تفقّه و بهره‌مندی از 
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نصوص دینی بیش از گذشته مفروض و ممکن و مطلوب است که در فقه جامع نظام ولایی 84
امکان توسعه می‏یابد. علّّامه طباطبایی فرموده‌اند:

 »علوم حوزوی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که به هیچ‌وجه به قرآن احتیاج ندارند؛ 

به‏طوری که شخص متعلّم می‌تواند تمام این علوم را از صرف و نحو، بیان، لغت، 

حدیث، رجال، درایه، فقه و اصول فراگرفته و به آخر برسد؛ آن‏گاه متخصّص در 

آن‏ها شود و ماهر شده در آن‌ها اجتهاد کند، لکن اساساً قرآن نخواند و به جلد آن 

هم دست نزند. در حقیقت برای قرآن چیزی جز تلاوت کردنش برای کسب ثواب 

یا بازوبندی برای فرزندان که از حوادث روزگار حفظ‏شان کند، چیزی نمانده  و 

است. حال اگر اهل عبرتی، عبرت بگیر!« )طباطبایی، 1393، 5: 45(.

 توسعه نقش و محوریّت قرآن و حدیث در محتوا و روش فقاهت، در فقه جامع نظام 
ولایی مبتنی بر شبکه مفاهیم و اصطلاحات دینی دنبال می‌شود.

2. تفقّه با عدم اکتفا به ظهورات کلام و تلاش جهت دستیابی به شبکه معارف و سطوح 
عمیق‏تر کلام: در فقه جامع نظام ولایی تلاش می‏گردد تا با ترسیم و تبیین شبکه معارف و 
به حقایق و  نتیجه فهم و معرفت نسبت  نظام اصطلاحات دینی، استنباط و فقاهت و در 

احکام دین توسعه یابد.
3. تفقّه ناظر به نظام مفاهیم و معارف دین: فقه جامع نظام ولایی، دین و شریعت را 
مانند  به  به شریعت،  تفقّه فی‏الدّین و دستیابی  در  و  تکوین عالم می‏داند  با قواعد  مطابق 
حرکت اقمار آسمانی و منظومه شمسی، »حرکت منظومه‌ای هماهنگ حول یک محور« 
را نیز در دین جست‏وجو می‌کند و براساس این مدل و برای رسیدن به منظومه‌ای هماهنگ 

حول ولایت به تفقّه می‌پردازد.
4. تفقّه ناظر به نظام نیازمندی‌های بشریّت و به‏منظور دستیابی به »برنامه زندگی«: فقه 
جامع نظام ولایی منحصر به تبیین تکالیف بندگان صرفاً به لحاظ اعمال و رفتار جوارحی 
نیست؛ بلکه بیانگر مناسک روحی، اعتقادی و عملی به‏صورت توأمان می‌باشد. به عبارت 
کلیّه  بلکه شامل  نیست؛  فقهی  آن در حوزه احکام  امتثال  و  نهی  و  امر  به  دیگر، منحصر 
مراتب بندگی اعمّ از تسلیم )قلبی(، تبعیّت )نظری( و طاعت )عملی( است. محصول فقه 
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85 جامع نظام ولایی »برنامه جریان هدایت و ولایت الهی« و به عبارت دیگر »برنامه زندگی« 
و  اخلاقیّات  و  فقهی  فروعات  احکام خمسه  از  فراتر  منظومه‌ای  زندگی«  »برنامه  است. 
اعتقادات به تنهایی است؛ بلکه مجموعه‏ای از تعاضد و تقوّم و تعامل عرصه‌های گوناگون 
دین خواهد بود. هم‏چنین منحصر به منجّزیّت و معذّریّت نیست؛ بلکه ناظر به سیر کلیّه 

مراتب هدایت و بندگی و تکامل از طریق تولّّای تامّ به ولایت است.
یا  فردی  رفتار  به  منحصر  ولایی،  نظام  جامع  فقه  مکلّفین«:  »نظام  به  ناظر  تفقّه   .5
»فرد«،  از  اعم  مخاطبین  سطوح  کلّیه  مکلّفین،  نظام  ملاحظه  با  بلکه  نیست؛  اجتماعی 
»جمعیّت«، »اجتماع«، »مجموعه«، »جامعه« و »حکومت« را در برمی‌گیرد و هرکدام 
احکام خاص خود را دارد و توجّه انتزاعی به یک یا چند دسته مخاطب، بدون نگاه جامع به 

نظام مکلّفین و روابط آن، موجب نقص در یافته‌های فقهی می‏شود.
از  با جامعه )اعمّ  به نظام مفاهیم دینی متناسب  از آن‏جا که لازمه فقاهت و دستیابی 
فرد، حکومت و دیگر نهادهای اجتماعی(، ترسیم نظام جامعه و ارکان و اجزای آن و نیز 
ترسیم نظام روابط بین آن‏ها است، فقه جامع نظام ولایی، هرم جامعه و در رأس آن حکومت 
را به‏عنوان بزرگ‏ترین نظام و ساختار مورد نیاز برای اقامه دین و هدایت و رشد و تکامل 
انسان‏ها و قالب اجرایی دین می‌داند که خود نیز منظومه‌ای هماهنگ حول محور است و 
به‏صورت کامل با دین به‏عنوان منظومه‌ای هماهنگ حول محور تطابق دارد. بنابراین، نظام 
تکالیف و احکام جامعه پس از بررسی نظام روابط جامعه در اجزا و ارکان آن، به‏صورت 

نظام‌‌مند و دقیق‌تر به‏دست خواهد آمد.
»تمدّن  به  دستیابی  مسیر  در  و  باطل  و  حقّ  جریان  عینی  نزاع  صحنه  در  تفقّه   .6
از  فقاهت،  و  اجتهاد  در  اسلامی  طیّبه  حیات  با  غرب  تمدّن  تقابل  ملاحظه  اسلامی«: 
»مبانی« فقه جامع نظام ولایی است. این دیدگاه، »تمدّن اسلامی« را دوره گذار از ظلمات 
این سه  با  متناسب  فقاهت  و  نور »حیات طیّبه« می‌داند  به  نیل  »تمدّن غرب« در جهت 
برهه: نظام مفاهیم، موضوعات و مسائل را در صحنه نبرد دو جریان تاریخی حقّ و باطل با 

می‏نماید. تبیین  و  تعریف  الهی  اولیای  محوریت 
7. تفقّه با ملاحظه محوریّت »ولایت« در نظام تکوین و تشریع: تفسیر و تحلیل نظام 
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خلقت و علم و دین و شریعت بر مدار ولایت و نقش و اثر آن بر روش فقاهت، در فقه جامع 86
نظام ولایی مورد توجه قرار گرفته است. از آن‏جا که دین و نظام مفاهیم آن، بر محور ولایت 
شکل گرفته و اجزای آن در تناسب با ولایت، در این شبکه جانمایی شده و حضور یافته‌اند، 
مفاهیم  مفسده  و  مصلحت  توصیفی،  مفاهیم  کیف  و  کمّ  ارزشی،  مفاهیم  قبح  و  حسن 
تجویزی، همه در نسبتی با جریان ولایت تعیّن یافته‌اند و در نتیجه باطن دین، ولایت است 
و با کشف این نسبت‌ها و روابط می‌توان تفقّهی جامع و کامل نسبت به معارف دین داشت.
8. تفقّه با ملاحظه محوریّت »حکومت« در فقاهت: فقه جامع نظام ولایی با تبیین و 
تثبیت نظریّه »الاسلام هو الحکومه«، به ارائه راهکارهایی جهت ملاحظه تناسبات حکومت 
در اجتهاد و فقاهت می‌پردازد. درواقع فقه موجود، در تعیین حکم بسیاری از موضوعات، 
»حکومت« و اقتضائات آن را ملاحظه نمی‌کند؛ اما در فقه جامع نظام ولایی، متناسب با 
نقش و جایگاه حکومت در منظومه اسلام، تناسبات و مصالح حکومت در همه احکام حتّی 
احکام فردی لحاظ می‌گردد. درواقع »حکومت« بیش از آن‏که نظام مسائل و موضوعات 
خاصّ خود را به فقه اضافه نماید، رویکردی است که تمام فقه را می‌بایست متحوّل سازد.

9. تفقّه با ملاحظه جامعیّت منابع دین )ثقلین( در تدوین برنامه زندگی و پاسخ‏گویی به 
گستره نیازهای بشریّت: در فقه و اصول موجود، بسیاری از موضوعات و مسائل به‏خصوص 
با شرع،  به‏خاطر عدم مخالفت قطعیّه  به منابع شرع، صرفاً  مسائل مستحدثه، در استناد 
مخالفت  یا  قطعیّه  موافقت  نمی‌تواند  موجود  فقاهتی  دستگاه  و  می‏شوند  واقع  قبول  مورد 
قطعیّه آن را با شرع و وحی، محاسبه نماید؛ در صورتی که فقه جامع نظام ولایی با اعتقاد 
به جامعیّت و مانعیّت منابع وحیانی، هیچ موضوعی را نسبت به احکام الهی فارغ نمی‌داند 
به کار می‌گیرد.  را  از ظرفیّت موجود  با شرع، ظرفیّتی بیش  و در تحصیل موافقت قطعیّه 
درواقع بر مبنای فقه جامع نظام ولایی و بلکه به دلالت بسیاری از روایات، هیچ موضوعی 
نیست؛ مگر این‏که اصلی در مورد آن در قرآن آمده است و کلام شارع بیانگر همه احتیاجات 
انسان‏ها تا قیامت است و هیچ موضوعی، پدیده و حرکتی نیست مگر این‏که متّصف به عدل 
و ظلم یا حق و باطل شود و اقتضای امر یا نهی نزد شارع حکمی داشته باشد که در کلام 

او منعکس است.
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87 10. تفقّه با قدرتی مضاعف در عرضه روایات بر آیات یا متشابهات بر محکمات: در فقه 
جامع نظام ولایی، با تشکیل شبکه مفاهیم دین، عرضه روایات بر آیات، به‏صورت موردی 
پازل می‌بایست در شبکه‌ای  بلکه یک روایت مانند قطعه‌ای  انتزاعی صورت نمی‌گیرد؛  و 
از مفاهیم و منظومه‌ای از معارف، جای خود را بیابد و اعتبار و حجیّت خود را ثابت کند. 
بنابراین، علاوه بر استفاده از ظرفیّت برّرسی‌های سندی، برّرسی‌های دلالی را در ظرفیّتی 
جدید بلکه مستحکم‌تر از قبل دنبال می‌کند و به عبارت دیگر بنا بر روایاتی همچون »فما 
عدم  یا  موافقت  وحی،  کلام  محکمات  بر  متشابهات  عرضه  در  فخذوه«،  كتاب‏الله  وافق 
موافقت را از طریق عرضه متشابهات بر مجموعه‌ای از محکمات احراز می‌کند و نه صرفاً 
تطابق یا عدم تطابق با گزاره یا گزاره‌هایی از محکمات دین، و این روش بر دقّت و سلامت و 
قدرت قضاوت و فقاهت می‌افزاید. عرضه روایات بر آیات برای اعتبارسنجی روایات است 
و عرضه آیات بر روایات با هدف تفسیر و تبیین است... خلاصه این‏که روابط بیشتری را در 
نسبت‌سنجی بین آیات و روایات در نظر گرفته می‌شود که این مهم در شبکه مفاهیم حاصل 
می‌شود و عرضه یک روایت به آیات درواقع عرضه یک روایت به شبکه‌ای از مفاهیم قرآنی 

است.

2- تعریف »فقه جامع نظام ولایی« و رابطه آن با »فقه حکومتی«
»فقه جامع نظام ولایی« فقه سرپرستی زندگی فردی و اجتماعی انسان است که می‌بایست 
رضا و اراده الهی را در تغییر و تکامل عالم و مافیه تبیین نماید. در ضرورت چنین فقهی 
گرفته  تعلّق  و جهانیان  بندگی جهان  به  و خواست خداوند  اراده  اساساً  که  گفت  می‌توان 
است )و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون( که این پرستش و بندگی می‌بایست در همه 
»نظام  را  خداوند  خواست  و  اراده  اگر  دیگر،  عبارت  به  شود.  واقع  عالم  اجزای  و  ارکان 
تکوین«  »نظام  می‌گردد،  واقع  آن  در  متعال  پرستش خدای  و  بندگی  که  آنچه  و  تشریع« 
بدانیم، هماهنگی نظام تکوین با تشریع، همان هدف از خلقت عالم خواهد بود. مسلّم است 
تکوین عالم که عبارت از دنیا و مافیها است، اگر بر محور ولایت الهیّه قرار و مدار داشته 
باشد، یک کلّ منسجم، منظّم، پیوسته و نظامی از روابط و نسبت‏هایی بین اجزا می‏شود. 
این عالم برای هماهنگی و اعتدال حول ولایت الهیّه به مناسک و شریعتی نیاز دارد که در 
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صورت تحقّق آن مناسک و شریعت می‏توان گفت که عالم تکوین با تشریع خدای متعال 88
تطابق یافته است. هم‏چنین مسلّم است که تشریع عالم به معنای اراده و خواست خدای 
متعال، یک کلّ منسجم، پیوسته و متشکل از ارکان و اجزایی منظم، هماهنگ و خالی از 
تعارض و تهافت و تناقض است. بنابراین، فقاهت و کسب معرفت نسبت به چنین نظامی 
می‌بایست درصدد کشف نظام‌مند یک منظومه واقع شود و به عبارت دقیق‌تر »فقه نظام« 
درصدد »فهم نظام‌مند از نظام تشریع و ترسیم منظومه‏ای از مناسک بندگی برای سرپرستی 

نظام خلقت یا تکوین« است.
ابعاد حکومت حاکم اسلامی جست‏وجو می‏کند،  را در  اگر »فقه حکومتی« فقاهت 
و  مطالعه  مورد  است،  آن  اداره  و  حکومت  تشکیل  که  را  اجتماعی  ولیّ  از  شأنی  درواقع 
بر محور  دین  اقامه  اساساً  نظام ولایی«  قرار می‌دهد؛ در حالی‏که در »فقه جامع  بررسی 
یا  نبی  تنها بخشی از سلسله‏مراتب ولایت، ولایت  تفقّه قرار داده می‌شود و  ولایت، مورد 
ولایت امام یا ولایت فقیه است و نیز تنها شأنی از نبی یا امام تشکیل حکومت است و تنها 
با حکومت است؛ در حالی‏که در »فقه  از نظام تکالیف و احکام شریعت، مرتبط  بخشی 
جامع نظام ولایی« ولایت به معنا و اقسام تامّ خود و نیز همه شؤون بسط و اقامه ولایت و 
نه فقط حکومت، و نیز همه احکام و تکالیف مکلّفان اعمّ از حکومت، مجموعه، جامعه، 
فرد و... مورد فقاهت قرار می‌گیرد. بنابراین، »فقه حکومتی« بخشی از پازل »فقه جامع 
نظام ولایی« است )عام و خاص مطلق( که می‌توان گفت تا وقتی منظومه جامع فقه جامع 
نظام ولایی شکل نگیرد، دسترسی به بخشی از آن، در نهایت دقّت و کفایت نخواهد بود.
نکته قابل توجّه دیگر این‏که در تعریف حکم حکومتی گاهی گفته شده است: »احکام 
حکومتی، تصمیماتی هستند که ولیّ امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‏ها به 
حسب مصلحت وقت اتّخاذ می‌کند و طبق آن‏ها مقرّراتی وضع نموده و به اجرا در می‌آورد« 
)طباطبایی، 1378، 1: 187(. این تعریف از حکم حکومتی و برخی تعاریف دیگر، که بر مدار مصالح 

و مفاسد شرایط وقت جامعه شکل گرفته است، از مصالح و مفاسد ثابت شریعت غفلت 
کرده است؛ در حالی‏که حکم حکومتی ولیّ امر می‌تواند و بلکه لازم است در جهت ایفای 
مصالح و دفع مفاسد ثابت مورد نظر شریعت نیز صادر شود. به هر حال، فقه حکومتی با 
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89 همه انواع تعریف از ناحیه فقها و علما، زیرمجموعه‌ای از فقه جامع نظام ولایی است، مگر 
آن‏که فقه حکومتی را رویکردی حاکم بر همه فقه )حتی موضوعات فردی( بدانیم و فقه را 
نیز فقه اکبر و شامل نظام اخلاقی، اعتقادی و رفتاری دین تصوّر نموده که در این صورت به 

دامنه و گستره فقه جامع نظام ولایی نزدیک می‌شود.

3- مبانی فقه جامع نظام ولایی
مباحث فقه جامع نظام ولایی در سیر تطوّر و تکامل خود، اصول متعدّدی را در عرصه‌های 
گوناگون زیربنا و مبنای خود قرار داده است که عبارتند از: مبنای معرفت‌شناسی )نظریّه 
مبنای  دین،  زبان‌شناسی  مبنای  دین‌شناسی،  مبنای  ولایت(،  محور  بر  معرفت  تکامل 
نمی‌گنجد.  مجال  این  در  آن‏ها  کامل  طرح  که  و...  جامعه‌شناسی  مبنای  انسان‌شناسی، 
هم‏چنین پیرامون فقه جامع نظام ولایی، نوآوری‌هایی نیز در رابطه با اصول فقه متناسب با 
این مقیاس از تکامل فقاهت صورت گرفته است که می‌بایست این مباحث در جای خود 

مورد طرح و نقد و تکامل قرار گیرد.

جامعیّت »فقه نظام« 

فقه جامع نظام ولایی متصدّی تفقّه در منظومه مناسک روحی، فکری و عملی است. 
هم‏چنین، جامعیّت خود را در مقیاس فردی، جمعی، جامعه و حکومت حفظ می‌نماید.

اگر مقصود و غایت خلقت بندگی است، بندگی می‌بایست در همه ابعاد وجودی انسان 
واقع گردد، هم در حوزه تمایلات، احساسات، عواطف، حبّ و بغض، سخط و رضا و... 
جوارح،  حوزه  در  هم  و  دانش  و  علم  و  عقلانیّت  معارف،  عقاید،  افکار،  حوزه  در  هم  و 
رفتار و عملکرد. درواقع انسان باید توحید و پرستش خدای متعال را هم در احوال و هم 
در افکار و هم در اعمال خود جاری سازد و هر سه بعد وجودی خود را از شرک پالایش 
نماید و این بندگی در این سه بعد نیازمند مناسک روحی، فکری و عملی است و خداوند 
ارزش‌ها و حسن و قبح‌های اخلاقی، توصیفات و هست و نیست‌های اعتقادی و باید و 
به  احکام  و  عقاید  اخلاق،  ثلاثه  علوم  عنوان  تحت  در شریعت خود  را  تکلیفی  نبایدهای 
ودیعه نهاده است که بی‌شک این سه نیز منظومه‌ای هماهنگ و متناسب برای رشد و تکامل 
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انسان در جهت بندگی خدای متعال در زندگی فردی و اجتماعی است. این هماهنگی و 90
تناسب، وحدت و انسجام در سه حوزه اخلاق، عقاید و احکام دین، مسأله‏ای سرنوشت‌ساز 

و اثرگذار در روش فقاهت و منطق فهم و استنباط و اجتهاد خواهد بود.

ثقلین تنها منبع فقاهت در کشف شبکه معارف

با اعتقاد راسخ به جامعیّت دین اسلام و کلام الهی در قرآن کریم و تشریح و تبیین معصومانه 
آمده  تا قیامت  نیازهای فردی و اجتماعی زندگی مؤمنانه  تمام  آن، می‌توان مدعی شد که 
است و هیچ نیازی به دیگر دانش‌های مادّی و بشری و یافته‌های حکمی و عرفانی مستقل 
از وحی و ارتکازات عرفی و عقلایی نیست و تنها با ارتقای روش فقاهت مبتنی بر آموزه‌های 
دینی می‌توان بهره کافی و وافی از متون و کلام الهی برد و در رفع نیازهای علمی و معرفتی و 
حوائج مادّی و معنوی و اقامه دین الهی در جامعه بیش از پیش به آن منبع لایزال متمسّک 

گردید.
ادّعای فقه نظام این است که تنها با مراجعه روشمند به قرآن و روایات و پرهیز از هر 
روش و منبعی غیر از ثقلین، می‌توان نظام موضوعات حیات طیّبه و تناسب آن‏ها را استخراج 
بهره  ثقلین  از  تنها  به مطلوب  از موجود  برنامه گذار  و  تبیین مراحل  و  و در طراحی  نمود 

گرفت.
روش بهره‌گیری حداکثری از ثقلین، می‌بایست از خود ثقلین به‏دست آید و بدین منظور 
باید از اساسی‌ترین اصل و اجمالی‌ترین معرفت، به تفصیل و تفریع و تبیین رسید. با اعتقاد 
به »نظام‌مند بودن و ساختار شبکه‌ای معارف دین بر حول یک محور« و »سیر اجمال به 
تفصیل و یا وحدت به کثرت معارف دین« می‌توان مدعی شد که متقنات و مسلّمات دین 
اسلام می‌تواند پایه فهم معارف بعدی و تفصیلی قرار گیرند و از آن‏ها روش تفصیل و تفصیل 

معارف را تفقّه و استخراج نمود.
اراده و خواست  مبنا استوار است که  این  بر  نظام ولایی،  روش فقاهت در فقه جامع 
خدای متعال )اراده تشریعی( به اموری در عالم تعلّق گرفته و در معارف دینی بیان شده است 
و این امور، نظامی از موضوعات گوناگون را تشکیل می‌دهند و حتماً بین این موضوعات 
با نسبت‌های  از موضوعات  بنابراین، خواست خداوند، شبکه‌ای  دارد.  نسبت‌هایی وجود 
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91 و  مطالعه  به  مبنا  این  بر  نیز  فقه  و  است  انسان  راه سعادت  تنها  آن  تحقّق  که  است  معیّن 
شناخت موضوعات دین و یافتن تناسب بین موضوعات می‌پردازد و این‏چنین نظام و شبکه 
معارف مطلوب دین ترسیم می‌گردد و براساس آن می‌توان برنامه زندگی انسان را در ابعاد و 

مقیاس گوناگون، در مسیر دستیابی به وضعیّت مطلوب تبیین نمود.
بنابراین، برای شناختن و کشف شبکه معارف دین متشکّل از نظام موضوعات و نظام 
نسبت‌ها، لازم است از موضوعات متیقّن و نسبت‌های مسلّم بین آن‏ها شروع نمود و با تفریع 
و تفصیل این موضوعات و نسبت‌ها، شبکه و نظام را کامل‌تر نمود. مسلماً به میزان فحص و 
غور و دقّت در ثقلین می‌توان این شبکه را کامل‌تر ترسیم و تبیین نمود و لازمه آن در قدم اوّل، 
تعیین موضوعات اساسی و محوری است و در جای خود اثبات می‌نماییم که محوری‌ترین 
و  است  مدّنظر  آن  دیگر  تا سطوح  اولیا  و  أنبیا  الهیّه،  )از ولایت  است  موضوع »ولایت« 
و  الباطن...(  و  الظاهر  و  الآخر  و  هوالاول  است؛  محور  »الله«  ولایت،  عالی  در سطح 
می‌بایست نزدیک‌ترین و اصلی‌ترین موضوعات در ارتباط با ولایت که نسبت‌های مشخصی 
با آن دارند به‏دست آید و این سیر تا رسیدن به موضوعات فرعی و تبعی ادامه یابد تا شبکه 

معارف دین تکمیل و تفصیل یابد.
یافتن موضوعات در بیان و کلام وحی و روایات، کار دشواری نیست. به‏عنوان مثال، 
موضوعاتی همچون صلات، حج، خمر، معیشت، فقر و غنی، جهاد، زکات و... که هر 
استیفاد هستند؛  قابل  به‏راحتی  دارند،  دین  معارف  و شبکه  نظام  در  ویژه‌ای  کدام جایگاه 
لکن زمانی که روابط و نسبت‌های بین این موضوعات معیّن شود، نظام نسبت‌ها و در نتیجه 
که  دارد  نیاز  مشخصی  روش  به  نیز  نسبت‌ها  یافتن  و  گرفت  خواهد  شکل  معارف  شبکه 
عبارت است از »تعریف جامع موضوع از طریق بررسی تمام استعمالات آن در کلام شارع«.
در این روش لازم است به‏منظور دستیابی به تعریف یک موضوع، همه استعمالات آن در 
قرآن و روایات در کنار هم بررسی شده و به یکدیگر عرضه شوند که با در نظر گرفتن اطلاق 
و تقیید، عام و خاص و سایر نسبت‌ها در آن استعمالات، مجموعه‌ای از اطلاعات به‏دست 
می‌آید که تعریف جامعی از موضوع به ما ارائه می‌دهد. این تعریف شامل هرگونه اطلاعات 
در مورد موضوع، اعم از حدود و ثغور معنایی، کارآمدی و اثر، اجزا و ارکان و... می‌باشد 
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و مسلّم است که به میزان اشراف بر آیات و روایات و بررسی استعمالات بیشتری از موضوع 92
اطّلاعات بیشتر و تعریف کامل‌تری به‏دست می‌آید. این تعریف که جامعیّت آن به‏خاطر در 
برگرفتن هرگونه اطّلاعات در مورد یک موضوع و دسته‌بندی آن اطّلاعات است، بیش از هر 
چیز روابط و نسبت‌های موضوع را با موضوعات پیرامونی‌اش مشخّص می‌سازد. به‏عنوان 
اء و المنکر« بیانگر اطّلاعاتی از نماز است که ضمن  ح�ش نمونه، آیه »إن الصّلاه تنهی عن ال�ف
بیان این نکته که نماز مانع فحشا و منکر است، رابطه و نسبتی را با دو موضوع فحشا و منکر 
آیات و روایات  را در  از موضوع صلات  بیشتری  ترسیم می‌نماید. طبعاً هرچه استعمالات 
بررسی نماییم، اطّلاعات ما در مورد نماز و در نتیجه تعریف ما از نماز و نسبت‌ها و روابط 
نماز با دیگر موضوعات کامل‌تر و جامع‌تر می‌گردد و می‌توان شبکه معارف دین را در موضوع 

نماز به تصویر کشید.
همان‏طور که گفته شد، فقاهت دو مرحله پیدا می‌کند: مرحله اوّل، ترسیم نظام روابط و 
نسبت‌های موضوعات )شبکه معارف دین( به‏عنوان »وضعیت مطلوب« و مرحله دوّم، تبیین 
»برنامه زندگی« برای »عبور از وضعیّت موجود و رسیدن به وضعیّت مطلوب«. محصول 
مرحله اوّل فقاهت »نظام توصیف و تعریف« و محصول مرحله دوّم فقاهت »نظام تجویز و 
تکلیف« است و هم‏چنین نظام توصیف و تعریف، »ثابت« و نظام تجویز و تکلیف، »متغیّر« 
است. شبکه معارف دین همان نظام توصیف و تعریف است که از موضوعات و نسبت‌های 
آن‏ها تشکیل شده است؛ هرچند از همه گزاره‌های توصیفی و تکلیفی و ارزشی دین در ترسیم 
و تبیین شبکه معارف دین بهره می‌گیریم. لکن »تکلیف«، دو سطح پیدا می‌کند: یک سطح، 
به  نماز و جهاد و...؛ سطح دیگر مربوط  به  امر  تاریخی است، مثل  ثابت  و  تکلیف کلّی 
مرحله دوّم فقاهت یعنی سیر از وضعیّت موجود به وضعیّت مطلوب است که می‌بایست نماز 
و جهاد و... به‏طور مشخّص به لحاظ کمّی و کیفی در قالب برنامه متناسب با اقتضائات 

متغیّر زمان و مکان، جایگاه خود را در برنامه‌ریزی زندگی فردی و اجتماعی بیابند.

4- مفهوم و ساختار »نظام« در »فقه جامع نظام ولایی«
فقه جامع نظام ولایی فقهی است که به تبیین نظام احکام )برنامه جمیع شؤون زندگی( از 
نظام معارف دین به‏صورت نظام‌مند )روش اجتهادی نظام‌مند( می‌پردازد. بنابراین، »نظام« 
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93 در »فقه جامع نظام ولایی« از چند مقوله نظام‌مند حکایت می‌کند که عبارتند از: نظام‌مند 
بودن دین و معارف دینی، نظام‌مند بودن روابط و نسبت‌ها در جامعه )به‏عنوان موضوع کلان 
تفقّه(،  مستحدثه  و  مبتلابه  مسائل  )به‏عنوان  جامعه  نیازمندی‏های  بودن  نظام‌مند  تفقّه(، 

نظام‌مند بودن روش تفقّه. در ادامه توضیح مختصری راجع به هر عنوان ارائه می‏گردد.

نظام‏مند بودن دین و معارف دینی

از:  عبارتند  که  می‏شود  فهم  بهتر  ویژگی  و  شاخصه  چند  ذکر  با  دین  بودن  منظومه 
مقاله،  این  در  که  و...  دین  زبان  بودن  الهی  تشریع،  و  تکوین  هماهنگی  دین،  جامعیّت 
امکان شرح و تفصیل و بیان استنادات در مورد هر عنوان وجود ندارد و در مجال دیگری به 
توضیح و تشریح آن خواهیم پرداخت. در این‏جا صرفاً به توضیح مختصری در رابطه با نظام 

اکتفا می‌کنیم. زبان دین  ادبیات و  تخصّصی 
یکی از مهم‌ترین مبانی فقه جامع نظام ولایی، زبان‌شناسی دین است که در آن به تفصیل 
بیان می‌گردد که زبان عربیِ مُبین در قرآن و روایات اهل‏بیت‌‌علیهم‌السلام به‏عنوان زبان دین، مورد 
)حویزی،  هِ«  ّ ِ�ی بِِالعَْرَ�ب  

َّ
إِلَّا وَحْْیاً   

َ
لَا وَ  كِتَابًا  عَالََى  �تَ وَ  ارَكَ  َ �تَ�ب  ُ اللَّهَّ نْزَلَ 

َ
أ »مَا  است  شارع  اختراع  و  تأسیس 

1415، 2: 525(. خداوند خالق حروف و کلمات است و او به انسان آموخت که چگونه سخن 

گوید: )عّلم الآدم الأسماءِ کّلّها، عّلمه البیان...( و هر حرفی از زبان عربی، اسمی از اسماء 
« )مجلسی، 1403، 2: 319(، بلکه شروع  ِ عَزَّ وَ جََلَّ اءِ اللَّهَّ سْْمَ

َ
 وَ هُُوَ اسْمٌ مِِنْ أ

َّ
الهی است. »مَا مِِنْ حَرْفٍ إِلَّا

عَلَهَا  تِِی �جَ رُُوفَ الَّ
ْ

تِهِ الْح یَّ لُ إِبْدَاعِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ مَ�شِ وَّ
َ

خلقت الهی از همین حروف بوده است »كََانَ أ
لَامَ 

َ
بِهُ ك ُ�شْ ‏ءٍ« )حویزی، همان، 4: 397( و این زبان، با زبان بشری متفاوت است »لَا �ی صْلًًا لِكُلِّ شََیْ

َ
أ

« )همان، 3: 352(. شََرِ اَلْْبَ
زبان دین دارای فرهنگ و نظام معانی و مفاهیم خاصّ خود می‏باشد و ظرفیّت فراوانی 
برای انعکاس نظم و انسجام حقایق دین دارد؛ بلکه دریچه‌ای دقیق برای فهم معارف دین 
است و با دستیابی به نظام مفاهیم زبان دین می‌توان به منظومه معارف دینی دست یافت و 

حقایق و معارف دین را مورد تفقّه قرار داد.
زبان دین، حقیقتی عینی دارد و اعتباری و قراردادی یا صرفاً توصیفی نیست؛ بلکه در 
عالم، دارای وجود حقیقی و واقعیّت عینی است. وقتی صحبت از زبان دین می‌کنیم، منظور 
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مجموعه‌ای از حروف، الفاظ و عبارات )مفاهیم( و حرکات حروف می‌باشد که کارایی آن، 94
صرفاً انتقال معانی و حروف نیست؛ بلکه علاوه بر این‏که ابزار ارتباط است، آثاری در عالم 
خلقت دارند. به‏عنوان مثال، واسطه در فیوضات قرار می‌گیرند و یا با تکلّم و خلق آن‏ها، 

حضوری اثرگذار پیدا می‌کنند و... .
قرآن نیز که تشکیل یافته از حروف مقطّعه است، خود تبیین، تکوین و ظهور حقایق 
است  گرفته  شکل  هفت  عدد  مبنای  بر  خلقت  عالم  که  همان‏طور  و  است  خلقت  عالم 
و  بیست  پایه حروف  بر  نیز  قرآن   ،)463 )حرعاملی، 1416، 7:  عَهٍ«  اءِ عََلَىَ سَ�بْ �یَ �شْ

َ ْ
یعَ الْأ جْرَى جََمِ

َ
»فَأ

هشت‏گانه که مضربی از عدد هفت است، مدوّن گشته است و این نشانی از مابه‌ازای حقیقی 
و واقعی داشتن حروف و کلمات زبان دین است.

وجود  خاصّی  قواعد  و  نظم  معانی،  بر  دلالت‏شان  و  آن‏ها  ترکیب  حروف،  معانی  در 
دارد؛ لذا نمی‌توان وضع و دلالت بر معنا را در کلمات اعتباری و قراردادی دانست؛ بلکه 
با عالم واقع )محکی(،  در خلقت تکوینی حروف، حقایقی نهاده شده است که متناسب 
قدرت حکایت‌گری داشته باشند. از ترکیب حروف نیز کلمات و عباراتی خلق می‌شوند که 
آن‏ها نیز دارای ترکیب معنایی خاص و معیّنی هستند که فهم و درک آن‏ها نیز دارای اصول 

و قواعدی می‌باشد.
مُ  عِِلْ فِِیهِ  یُُوجََدُ  ی  ِ

َّ
الَّذ اطِنُ  الْْبَ ابُ  الْْبَ هُُوَ  »العَْرْشُ  می‌فرمایند:  که  روایت  این  نظیر  روایاتی 

رْکِ وَ  َّ رََکََاتِ وَ ال�ت
ْ

اظِ وَ الْح َ لْ�ف
َ ْ
مُ‏ الْأ رَادَهِ وَ عِِلْ ِ

ْ
هِ الْإ َ هِ وَ صِ�ف شِیَّ َ ْ

نِ وَ الْم ْ �ی
َ ْ
دْرِ وَ الْحََدِّ وَ الْأ َ نِ وَ الْ�ق ْ َ

الْکَیْفِ وَ الْکَو
رُونََانِ« )صدوق، 1394: 322( بیانگر این حقیقت هستند که  ْ هُمََا فِِی العِْلْْمِ بََابََانِ مَ�ق َ دْءِ �ف مُ العَْوْدِ وَ الْْبَ عِِلْ
بحث الفاظ و حرکات و سکون یک قرارداد ساده بشری نیست؛ بلکه بواطن و ریشه‌هایی 

در عالم دارند.
نیز  ما  گفته می‌شود،  ترکیب حروف سخن  و  معانی  از  اشتقاق،  در علم  که  همان‏طور 
معتقدیم که هر حرفی معنای تکوینی دارد )بین شکل ظاهری، طریق بیان و صوت حاصل 
از ادای آن و معنای واقعی تناسباتی از سوی خالق آن وجود دارد؛ مانند »ف« که دلالت 
بر خفّت دارد و »ق« که دلالت بر سنگینی دارد و فصم به معنای پارگی کوچک و قصم به 
معنای پارگی بزرگ است( و از ترکیب حروف، معانی متناسبی خلق می‌شود. این تناسب در 
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95 معنای کلمات به تناسب معنای حروف و نحوه ترکیب آن‏ها بستگی دارد. فهم معنای حروف 
و نحوه ترکیب آن‏ها در فهم معانی کلمات و عبارات و دلالت آن‏ها مؤثر است. بنابراین، هر 
دیگر  با  ترکیب  به‏واسطه  معنا  این  و  دارد(  ترکیب حروف  اولیّه )حاصل  معنای  کلمه یک 
کلمات در جمله، افزوده یا کاسته پیدا می‌کند. لذا به‏واسطه ترکیب با دیگر کلمات، تشکیک 
و درجاتی در معنای یک کلمه حاصل می‌شود و سطوح مختلف عمق و باطن پیدا می‌کند. 
به‏عنوان مثال، کلمه »قرأ« یک معنای اولیه دارد؛ اما به تناسب ترکیب با کلمات دیگر در 
پیدا می‌کند  را  از معنا  یْکَ حَسیباً« )اسراء: ۱۱۴(، سطحی  وْمَ عََلَ فْسِکَ الْْیَ ِ�نَ فی‏ �ب

َ
 کِِتابََکَ ک

ْ
آیه »اقْرَأ

مِِینِهِ  َ ِ�ی وتِِیَ كِتَابَهُ �ب
ُ

نْ أ َ َ
نََاسٍ بِإِمَامِهِمْ، فَم

ُ
مَ نَدْعُُو كُُلَّ أ آیه »یََوْ با کلمات دیگر در  تناسب ترکیب  به  و 

یلًًا« )اسراء: ۷۱( سطح عمیق‌تری پیدا می‌کند. چراکه این  ونَ فََتِ لََمُ ْ �ظ ُ  �ی
َ

مْ وَلَا رَءُونَ كِتَابََهُ ْ �ق كَ �یَ ولََئِ
ُ

فَأ
آیه  ادامه  شِمال صورت می‌گیرد، فرق می‌کند. چراکه  اهل  توسط  که  با خواندنی  خواندن 
این  به  قادر  شِمال  اهل  و  )اسراء: ۷۲(  عْمََى« 

َ
خِرَهِ أ

ْ
عْمََى فَهُُوَ فِِی الْآ

َ
هِ أ می‏فرماید: »وَ مََنْ كََانَ فِِی هََذِ

نوع خواندن نیستند! هم‏چنین همین کلمه در این روایت، سطحی عمیق‌تر را بیان می‌کند که 
كَ إِ‏لى مَعاد«  رْآنَ لََرادُّ ُ یْكَ‏ الْ�ق ی فَرَضَ‏ عََلَ ِ

َّ
یَهَ إِنَّ الَّذ

ْ
هِ الْآ  هََذِ

ُ
رَأ ْ �ق هُ كََانَ �یَ نَّ

َ
می‌فرماید: »بَلَغَ مِِنْ إِیَمانِ‏ جََابِرٍ أ

)الکشی، 1400: 43(. ایمان جابر در حدی بود که این آیه را قرائت می‌کرد. پس معلوم می‌شود که 

این قرائت معنای عمیق‌تری دارد. این نظریّه می‌تواند بدیل مناسب‌تری برای نظریّاتی چون 
»روح معانی« باشد. هم‏چنین در بحث استعمال در اکثر از معنا، خواهیم گفت که استعمال 
لفظ در اکثر از معنا نیست؛ بلکه هر لفظی به لحاظ موقعیّت ترکیبی خود در جمله، معنای 
خاصّ و واحدی دارد که هرچند بین همه استعمالات یک لفظ در همه کاربردهایش در کلام 
وحی، یک قدر مشترکی )معنای اولیه( وجود دارد، لکن در هر استعمالی به تناسب ترکیب 
با دیگر کلمات، آن معنای اولیه دچار ضیق یا توسعه می‌شود و کاسته یا افزوده پیدا می‌کند. 
در نتیجه هرچند لفظ مشترک به نظر می‌رسد، لکن معنای آن به تناسب ترکیب، تشکیک و 
درجات و سطوحی پیدا می‌کند. بر این اساس، معتقد هستیم که ترادف معنایی بین دو لفظ 
متفاوت وجود ندارد؛ بلکه حتماً تفاوت‏هایی وجود دارد که بر اهل دقّت پوشیده نیست و در 

شبکه مفاهیم آشکار خواهد شد.
بر این مبنا، اساساً »وضع« تعریف خاصّی پیدا می‌کند، شارع متعال واضع حروف بر 
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حقیقتی هستند که آن حقیقت می‏تواند معنای حرف واقع شود، آن حقیقت ممکن است 96
در قالب الفاظ و عبارات متعددی بیان شود. درواقع معنای یک حرف ممکن است نیاز به 
تبیین و تفصیل داشته باشد و حتی این بیان نامحدود باشد. پس نمی‌توان یک حرف را صرفاً 
در یک کلمه معنا کرد و هم‏چنین یک لفظ را برای یک معنای خاصّی در نظر بگیریم؛ بلکه 
از ترکیب حروف، حقیقتی شکل می‌گیرد و برای آن کلمه ساخته شده معنای جدیدی خلق 
می‌شود و از ترکیب آن کلمه با کلمات دیگر، معنای اولیه توسیع یا تضییق می‌یابد. بنابراین، 
سخن گفتن از وضع یک لفظ برای یک معنای مشخّص، در این تحلیل امکان ندارد و اگر 

شارع را واضع معانی و الفاظ می‌دانیم، بدین نحو است که بیان شد.

فین( به‏عنوان رکن 
ّ
نظام‏مند بودن روابط و نسبت‏ها در جامعه )نظام مکل

ه
ّ

مهمّی از تفق

در فقه جامع نظام ولایی، از آن‏جا که هدف، تدوین برنامه عملی برای جامعه و افراد آن 
است و مکلّف فقه جامع نظام ولایی، جامعه است و افراد و آحاد نیز ذیل جامعه و در روابط 
آن قرار می‌گیرند، نمی‌توان در کشف یک رابطه و نسبت بین یک موضوع و یک مکلّف، 
بقیه روابط و نسبت‌ها را نادیده گرفت؛ بلکه لازم است منظومه‌ای از روابط و نسبت‌ها به 
نحو جامع ترسیم و مورد مطالعه و فقاهت قرار گیرد. بررسی یک موضوع و روابط آن در 
نظام روابط منجر به درک صحیحی از تکلیف می‌شود؛ چراکه تکالیف نیز خود دارای نظام 
در یک موضوع  رابطه  و ملاحظه یک  می‌باشند  متقوّم  و  مکمّل  روابط خود  در  و  هستند 
از  کاملی  و  فهم جامع  به  را  ما  نمی‌تواند  مکلّفین  با  موضوع  آن  دیگر  روابط  از  صرف‏نظر 
نظام تکالیف برساند. به‏عنوان مثال، موضوع فضای مجازی صرفاً با ملاحظه روابط یک 
خانواده،  روابط  ملاحظه  با  بلکه  برد؛  پی  وی  تکلیف  جوانب  همه  به  نمی‌توان  آن،  با  فرد 
با موضوع فضای مجازی می‌توان  فرد  رابطه یک  کنار  در  حکومت، سازمان‌های مختلف 
نظامی از تکالیف را ترسیم کرد که تکلیف فرد نیز در میان آن به خوبی جای خود را می‌یابد و 
روابط و تعاملات نیز مشخص می‌شود یا به‏طور مثال، در موضوع نماز، صرفاً تعیین تکلیف 
فردی در رابطه با نماز منجر به اقامه نماز در جامعه نمی‌شود؛ بلکه اگر نظام روابط مکلّفین 
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97 مثل حکومت، ستاد اقامه نماز، مساجد، ساختارهای آموزشی، ساختارهای فرهنگی و... 
از  عبارت  که  ولایی  نظام  جامع  فقه  اهداف  شوند،  ترسیم  تکالیف  نظام  و  شوند  ملاحظه 

»برنامه عملکرد« فردی و اجتماعی در اقامه نماز است، محقّق خواهد شد.
به عبارت دیگر، در این روش، مکلّفین که طیفی متشکّل از حکومت، جامعه، مجموعه، 
جماعت و افراد هستند، به‏صورت یک نظام مرتبط دیده می‌شوند؛ به‏طوری که یک موضوع 
به  منجر  نسبت‌ها،  برّرسی  در  هماهنگی  این  و  می‌شود  بررسی  مکلّفین  همه  با  نسبت  در 
تعیین  بر  علاوه  نماز  مانند  موضوعی  مثال،  به‏عنوان  می‌شود.  نسبت‌ها  تکامل  و  تکمیل 
بررسی  جامعه  کلّ  در  و  نهادها  حکومت،  با  نسبت‌هایش  همزمان  افراد،  با  نسبت‌هایش 
می‌شود و طبیعتاً نظام احکام و تکالیف نیز شکل می‌گیرد که این نظام‌مند بودن مکلّفین و 
تکالیف، هرگونه خلأهای اجتماعی را در بررسی نسبت‌های اجتماعی پر کرده و به تکامل 
نسبت‌ها و نتایج آن منجر می‌شود. درواقع در بررسی روابط شخصی و فردی نماز، روابط 
و نسبت‌های اجتماعی نیز دیده می‌شود و یا به عبارت دقیق‌تر، همه ابعاد فردی و اجتماعی 
مسأله نماز به‏طور جامع و کامل توأمان مورد بررسی قرار گرفته و تأثیرات ابعاد گوناگون بر 

یکدیگر ملاحظه می‏شود.
لازم به ذکر است که خود موضوع نیز اجزا و ارکان و ساختاری دارد که می‌بایست روابط 
و نسبت‌های آن نیز مورد مطالعه قرار گیرد. درواقع نظام نسبت و روابط »درون« موضوع با 
نسبت و روابط »بیرون« موضوع )مکلّفین( باید مورد ملاحظه و مطالعه قرار گیرد تا »نظام 

احکام« به‏صورت جامع و کامل تبیین شود.

نظام‏مند بودن نیازمندی‏های جامعه به‏عنوان مسائل مبتلابه و مستحدثه 

ه )نظام موضوعات و احکام(
ّ

تفق

با توجه به هماهنگی و تناسب، وحدت و انسجام در سه حوزه اخلاق، عقاید و احکام دین، 
لازم است تمام نیازمندی‏های جامعه را که با استناد به آیات و روایات ذیل این سه حوزه 
معارف قابل طبقه‌بندی است، به‏صورت یک نظام در منظومه دین مورد جست‏وجو و مطالعه 
قرار دهیم. نظام نیازمندی‏های جامعه که هم شامل »موضوعات شرعی« و هم »موضوعات 
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تمدّنی و مستحدثه« است، می‌بایست به‏صورت هماهنگ و با ملاحظه روابطِ اجزای آن، 98
مورد مطالعه و تفقّه قرار گیرند؛ چرا که روابط بین اجزا در تبیین احکام موضوعات مؤثّر 
خواهیم  آن  با  متناسب  احکام  نظام  یک  و  منسجم  موضوعات  نظام  یک  بنابراین،  است. 

داشت که تحت عنوان »منظومه نیازمندی‌های جامعه« از آن یاد می‌شود.

ه
ّ

نظام‏مند بودن روش تفق

نظام‌مند بودن روش تفقّه را در فقه جامع نظام ولایی از سه وجه می‌توان بررسی نمود: اوّل، از 
جهت ضرورت نظام‏مند بودن روش فقاهت در همه حوزه‌های معرفتی )ارزشی و اخلاقی، 
توصیفی و اعتقادی، تجویزی و احکام(؛ دوّم، از جهت نظام‌مند بودن فرآیند فقاهت و سیر 
منسجم آن از مرحله تفقّه بنیادین تا تولید برنامه عملکرد به‏عنوان محصول نهایی؛ سوّم، از 

جهت نقش ویژه شبکه نظام‌مند معارف و مفاهیم دین در روش فقاهت نظام ولایی.

روش نظام‏مند در همه حوزه‏های معرفتی

اگر دین اسلام و کلام وحی پیکره‌ای هماهنگ، منسجم و یکپارچه دارد، فهم و کشف ارکان 
ابعاد گوناگون دین  انتزاع  و اجزای آن نیز روشی هماهنگ و منسجم می‌طلبد و تجزیه و 
به‌کارگیری  یا معارف ارزشی، توصیفی و تجویزی و  تحت عنوان اخلاق، عقاید و احکام 
این‏رو  از  نمی‏رسد.  نظر  به  مناسب  تفقّه  و  فهم  در  بلکه غیرهماهنگ  روش‌های گوناگون 
پیرامون  که  اجتماعی  و  فردی  نیازمندی‌های  ابعاد  همه  اوّلًا،  ولایی،  نظام  جامع  فقه  در 
تنیده محسوب می‌شوند. مسائل  و درهم  یکپارچه  ابعاد یک حقیقت  تفقّه می‏شود،  آن‏ها 
اعتقادی،  با مسائل  کاملی  و  تامّ  پیوند عمیق،  انسان و جامعه  و معنوی  اخلاقی، روحی 
که  به‏طوری  دارند؛  فقهی  احکام  و  عملی  مسائل  با  عمیقی  پیوند  نیز  و  معرفتی  و  فکری 
هیچ پدیده، حرکت و موضوعی در خارج نیست مگر این‏که از هر سه جهت قابل بررسی 
است یا به عبارت دیگر، هر سه بُعد در یک واقعه خارجی متبلور می‌شوند و نه سه وجود 
خارجی مستقل. اخلاق، اعتقاد و احکام، ابعاد و اجزای یک کلّ هستند و نه یک کلّی! 
اجزای یک کلّی ممکن است در موضوع یا هدف تشابه و اشتراک داشته باشند؛ اما تباین 
آن‏ها در بخشی از مبانی، روش و غایات محرز است؛ لکن اجزای یک کلّ، در عین تباین، 
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99 مهم‏ترین ویژگی آن‏ها، هماهنگی در همه ارکان برای نیل به مقصود و هدف است. درواقع 
وحدت آن‏ها بر کثرت آن‏ها غلبه دارد و در ملاحظه وحدت دین، اخلاق، اعتقاد و احکام 
سه بُعد از یک کلّ است. مانند: طول و عرض و ارتفاع که سه بُعد از یک شیء هستند 
و علّت وحدت نیز مبنای مشترک، روش و منطق مشترک، غایت مشترک و... و از همه 
مهم‌تر محور مشترک است که همه اجزا حول آن به هماهنگی و وحدت می‌رسند؛ هرچند 
نباشد و »ارزش‌ها« عناصر اصلی دین، »عقاید« عناصر فرعی و  برابر  بین اعضا  نسبت 
»احکام« عناصر تبعی محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، »احکام« متأثر از معارف دو 
حوزه ارزشی و اعتقادی دین است و »عقاید« متأثر از معارف ارزشی دین است و نمی‌توان 
و  یافت  دست  اعتقادی  مفاهیم  و  موضوعات  شبکه  به  دین،  ارزشی  نظام  ملاحظه  بدون 
بدون ملاحظه نظام ارزشی و اعتقادی دین، به شبکه موضوعات و مفاهیم در احکام عملی 
دست یافت و البته همه اجزای این سه حوزه بر محوریّت جریان »ولایت« به هماهنگی و 
انسجام می‏رسد. بنابراین، ابعاد گوناگون نیازمندی‌های فردی و اجتماعی اعمّ از بُعد روحی 
و معنوی و اخلاقی و بُعد فکری و اعتقادی و بُعد رفتاری و احکام عملی حقیقتی واحد در 

خارج دارند و می‌بایست این وحدت در روش تفقّه نیز لحاظ شود.
ثانیاً، بررسی ابعاد گوناگون به‏واسطه فهم و درک ابعاد دیگر ممکن می‌گردد و نمی‌توان 
و  همگامی  پیوستگی، ضرورت  این  و  داد  قرار  تفقّه  مورد  دیگر  ابعاد  از  فارغ  را  بُعد  یک 
همراهی و تعامل روشی این سه بُعد را در تفقّه ضروری می‏سازد. به عبارت دیگر، در امر 
فقاهت می‌بایست معارف ارزشی، توصیفی و تجویزی به‏صورت هماهنگ و همزمان مورد 
بررسی و مطالعه قرار گیرند. چراکه فهم موضوع و درک روابط و نسبت‌های اجزای هر بُعد 
از این ابعاد سه‏گانه، وابسته به درک و فهم اجزا و روابط و نسبت‌های دیگر ابعاد است. فهم 
کامل و جامع دین در گرو فحص احکام دین در همه ابعاد روحی و فکری و عملی است. 
درواقع اگر تفقّه به‏صورت جامع و هماهنگ و منسجم در همه حوزه‌های روحی، اعتقادی و 
رفتاری واقع نشود، به تعادل و توازن و کارآمدی حداکثری نائل نخواهد شد. تفقّه می‌بایست 
عهده‏دار تعیین نظام تکالیف و احکام و بیان مناسک روحی، اعتقادی و رفتاری در هدایت و 
تکامل مخلوقات باشد. بنابراین، در روش تفقّه نیز پیوستگی حوزه تفقّه باید ملاحظه شود تا 
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توازن و تعادل محصول تفقّه بتواند در هدایت و تکامل مخلوقات به نهایت کارآمدی برسد. 100
این‏رو لازم است که روش فقاهت یک نظام هماهنگی در مطالعه و بررسی منابع دین  از 
باشد و این روش نظام‌مند به نتیجه هماهنگ و منسجمی دست یابد. بر این اساس، »برنامه 
عملکرد« به‏عنوان محصول نهایی فقه جامع نظام ولایی، محصول تقوّم و تعاضد سه حوزه 

معرفتی اخلاق، عقاید و احکام و روش نظام‌مند فقاهت در این سه حوزه معرفتی است.
و  مهلکه  صفات  کسب  از  فراتر  اخلاقی،  مکتب  در  اخلاق  فقاهتی،  منظومه  این  در 
بیان ارزش‌ها خواهد بود؛ بلکه اخلاق عبارت است از سرپرستی و  طرد صفات منجیّه و 
در جهت  اجتماعی  بغض‏های  و  و حبّ  روحی  گرایشات  و عواطف،  تمایلات  هماهنگی 
بسط ولایت الهی. فقه نیز در مکتب فقهی، فراتر از احکام خمسه موضوعاتی مانند خمر 
و نجاسات است؛ بلکه نسبت بین موضوعات و برنامه حرکت را در یک روند تکاملی بیان 
می‌کند. به‏عنوان مثال، نسبت بین سیاست، فرهنگ و اقتصاد را ترسیم می‌نماید که به چه 

نسبتی باشند تا در عین توسعه فرهنگی و سیاسی، توسعه اقتصادی واقع شود.

ه
ّ

روش نظام‏مند در فرآیند تفق

علاوه بر آنچه در نظام‌مند بودن روش فقاهت گفته شد، نظام داشتن روش فقاهت در فقه 
جامع نظام ولایی، به لحاظ سیر و مراتب و مراحل فقاهت نیز قابل توجه می‌باشد. فرآیند 

تفقّه در فقه جامع نظام ولایی را به اجمال این‏گونه می‏توان تشریح نمود:
تفقّه جامع )فقه جامع نظام ولایی( از سه مرحله تشکیل شده است:

1. تفقّه عام )استنباط علوم وحیانی(:
1.1. تفقّه در حوزه اخلاق: محصول= مکتب اخلاقی اسلام؛

1.2. تفقّه در حوزه عقاید: محصول= مکتب اعتقادی اسلام )منشور عقاید اسلام(؛
1.3. تفقّه در حوزه احکام: محصول= مکتب احکام اسلام )مکتب فقهی اسلام(.

2. تولید علوم )تولید علوم اسلامی مبتنی بر مکاتب سه‏گانه(؛
3. برنامه عملکرد )قوانین و تصمیمات کلان و خرد و برنامه‏ریزی اجرایی نظام اسلامی 

در حوزه فردی و اجتماعی مبتنی بر علوم اسلامی(.
اسلام  فقهی  مکتب  البته  که  است  سه‏گانه  مکاتب  عام(  )تفقّه  اوّل  مرحله  خروجی 
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101 به‏عنوان منبع جامع مناسک روحی و اخلاقی، فکری و اعتقادی و رفتاری و عملی برایند 
و محصول تعامل دو مکتب اخلاقی و اعتقادی با احکام عملی است. در مرحله دوّم )تولید 
علوم اسلامی( مکتب فقهی اسلام مورد بهره‌برداری در تدوین و تولید علوم قرار می‌گیرد 
فقه حکومتی تحت عنوان  نهایی  برنامه عملکرد(، محصول  نیز در مرحله سوم )تدوین  و 
»برنامه عملکرد« از تعامل و حضور مکاتب سه‌گانه در فرآیند تولید علوم و نیز با حضور 
موضوعاتی  در  مثال،  به‏عنوان  می‏گردد.  تدوین  و  تهیه  گوناگون  موضوعات  در  علوم  همه 
معاهدات  بازرگانی،  تجارت،  از  اعمّ  روابط خارجی  ملی،  امنیّت  بین‌الملل،  روابط  مانند: 
بین‌المللی، امنیّت اقتصادی و اعتبارات جهانی، حقوق خصوصی، حریم فضای مجازی و 
یا حتی موضوعی مانند: جهاد و صلات و... . در مرتبه اوّل همه مکاتب سه‏گانه اخلاقی، 
اعتقادی و رفتاری اسلام به‏صورت روشمند و نظام‌مند حضور دارند و در مرتبه دوّم همه علوم 
نظیر اقتصاد، جامعه‌شناسی، مدیریت و... در ضمن تدوین برنامه حضور خواهند داشت و 
برنامه عملکرد مشخصی را ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر، مکتب اخلاقی و اعتقادی اسلام 
در یک رابطه تعاضد و تقوّم و با اشراب و حضور در »مکتب فقهی اسلام« منجر به تولید 

علوم گوناگونی در سه حوزه کلی »سیاست، اقتصاد و فرهنگ« می‌شوند.
سپس  و  رفتاری  مکتب  در  اعتقادی  و  اخلاقی  مکتب  اشراب  و  حضور  با  رابطه  در 
در علوم اسلامی لازم به ذکر است که در حالت انتزاعیِ علم اخلاق موجود، ممکن است 
صحبت از اخلاق تجارت، اخلاق پزشکی، اخلاق مدیریت و... داشته باشیم؛ اما در تفقّه 
که  است  اعتقادی  باورهای  و  اخلاقی  ارزش‌های  از  محصولی  تجارت  علم  مثلًا  جامع، 
از  می‏توان  را  یک حرکت  همواره  است. }هرچند  اشراب شده  تجارت  رفتاری  احکام  در 
بُعد اخلاقی، اعتقادی و احکام رفتاری تحلیل نمود، لکن{ در علم تجارت دیگر بحث از 
ارزش‌ها یا پیوست فرهنگی نیست؛ بلکه معادلات بر مبنای ارزش‏ها و عقاید، بلکه براساس 

تحکیم و اقامه ارزش‌ها و عقاید در یک روند تکاملی طراحی می‌شوند.

روش نظام‏مند در بهره‏مندی از شبکه نظام‏مند معارف و مفاهیم دین

همان‏طور که اشاره شد، دین مجموعه‌ای منسجم و منظومه‌ای هماهنگ است که اجزای 
آن دارای روابط و نسبت‌های مشخّصی هستند و شناخت بهتر دین و کسب معارف دینی 
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بلکه تکامل معرفت دینی با هدف دستیابی به سعادت دنیا و آخرت در زندگی، به نحو جامع 102
و کامل‌تری با شناخت اجزا، روابط و نسبت‌های این شبکه نظام‌مند ممکن می‌گردد.

از تشکیل شبکه مفهومی )شبکه معارف و مفاهیم دین(، طبقه‌بندی مفاهیم و  هدف 
روابط و نسبت آن‏ها در یک نظام )مبتنی بر کل‌نگری دین( است. چنین شبکه‌ای براساس 
روابط منظّم و منسجم مفاهیم حول محور »ولایت« شکل می‏گیرد. »مفهوم« عبارت است 
از شبکه  است  مفهومی ممکن  به جای شبکه  گاهی  دلیل  به همین  و  معنا  دارای  لفظ  از 
معنایی سخن گفته شود. دسته‌ای از الفاظ، موضوع برای تفقّه و تعیین حکم واقع می‌شوند 
که در فقه جامع نظام ولایی، »شبکه موضوعات« را تشکیل می‌دهند که در یک تقسیم‌بندی 

به موضوعات الهی، الحادی و التقاطی قابل تقسیم است.
هر مفهوم در شبکه مفاهیم در رابطه با مفاهیم دیگر، دارای یک »نسبت« است. این 
تکلیفی  و  توصیفی  ارزشی،  حکم  از  اعمّ  که  است  »حکم«  فقهی،  موضوعات  در  نسبت 
است. به‏عنوان مثال، مفهوم صلات به‏عنوان یک موضوع فقهی، در ارتباط با انسان مؤمن، 
مبتنی بر نسبت ارزشی و توصیفی خود، نسبت تکلیفی »وجوب« پیدا می‌کند. از آن‏جا که 
»حکم نهایی« در فقه جامع نظام ولایی، »برنامه عملکرد« است، نسبت‌ها در روابط بین 
به مطلوب را  از وضعیّت موجود  بر »فرآیند تکامل« می‌باشد و سیر  موضوعات، مشتمل 

ترسیم نموده و مراحل رشد و تعالی را بیان می‏کند.
و  واژه‌ها، اصطلاحات  و  الفاظ  از  است  عبارت  مفاهیم  در شبکه  بنابراین، »مفهوم« 
مفاهیم، موضوعات، گزاره‌های معرفتی )نظام معارف ارزشی، نظام معارف توصیفی، نظام 
معارف تکلیفی( و احکام. به عبارت دیگر، شبکه مفاهیم دین از نظام واژه‌ها و اصطلاحات، 
نظام موضوعات، نظام معارف و نظام احکام تشکیل یافته است. مجموع این مفاهیم، روابط 
و نسبت‌هایی را شکل می‌دهند که ساختار دین را ترسیم نموده و مبنای فقاهت قرار می‌گیرد.

شبکه مفهومی دین
و  منضبط  تبلور  و  تجلّی  مقدّسی  متون  و  عبارات  و  الفاظ  و  قالب حروف  در  کلام وحی 
و  دارد  معنایی  و  ماهیّت  حرفش  هر  که  به‏طوری  است،  نموده  پیدا  نظام‏مندی  و  منسجم 
الفاظ از ترکیب آن‏ها و همین‏طور از ترکیب کلمات عبارات و متون خلق شده ماهیّت و آثار 
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103 جدیدی پیدا می‌کنند که این روابط و نسبت‌های نظام‏مند، مبنای تشکیل شبکه مفهومی و 
موضوعی است. کلام وحی نظام و قواعد خاصّ خود را دارا است و انسان با درک آن نظام 
و قواعد و تناسبات می‏تواند درک و معرفت خود را ارتقا دهد. کلام وحی که در برهه‌ای 
و  فهم  و  درک  و  زبان  پیدایش  مبدأ  الأسماءکلها(،  الآدم  م  )علَّ شد  تعلیم  آدم  حضرت  به 
ارتکازات عمومی نیز قرار گرفت. البته به‏خاطر درگیری جریان حقّ و باطل و غلبه باطل تا 
زمان ظهور، کلام ظلمانی اهل باطل بر زبان و ادبیات عمومی اثرگذار بوده است و در زمان 
بعثت نبی و نزول کلام وحی، تطابق‌های حدّاقلی با زبان عرف آن زمان داشته و ارتکازات 
و ادراکات عمومی متناسب با زبان و ادبیات عرف زمان خطاب را پذیرفته است؛ لکن در 
آن متوقّف نشده و قابلیّت‌های پایان‌ناپذیری در محوریّت و هدایت زبان و ادبیّات بشریّت و 
ارتقای ادراکات و ارتکازات عمومی دارد. شاید یکی از راه‏های دستیابی به این قابلیّت‌ها، 
ترسیم شبکه مفهومی کلام وحی باشد که از طریق آن بتوان مفاهمه و تخاطب حدّاکثری با 

شارع ایجاد نمود و بسترهای تفقّه را در امر دین توسعه داد.
خرده  با  دقیقی  نسبت  با  که  است  خردتری  مفاهیم  از  متشکّل  نظام  یک  مفهوم،  هر 
مفهوم محوری پیدا می‌کند. شناخت شبکه خرده مفهومی یک مفهوم و طبقه‌بندی خرده 
مفهوم‌های شامل و مشمول، شبکه مفاهیم را شکل می‌دهد. درواقع »کلام« یک معجزه 
الهی است که إِحکام و تفصیل دارد و تفصیل آن نظام‌مند است. به عبارت دیگر، یک مفهوم 
محوری به‏صورت هماهنگ و نظام‌مند بسط پیدا کرده است و منظومه‌ای از مفاهیم را پدید 
است. شناخت شبکه  زبان کلام وحی شده  و  ادبیات  موجب شکل‌گیری  که  است  آورده 
هماهنگ مفاهیم کلام الهی، به شناخت نسبت‌ها و احکام متناسب با نسبت‌ها و در کلّ به 

تکامل معارف و فقاهت می‌انجامد.

نظام روابط مفاهیم دینی

مفاهیم دینی در شبکه مفاهیم، نسبت‌ها و روابطی دارند که شناخت آن‏ها به ترسیم و تکمیل 
که  می‌شود  یاد  مفهومی«  »حدود  عنوان  تحت  روابط  این  از  می‌رساند.  یاری  شبکه  این 
نکته  اقسامی مانند: »شامل و مشمول«، »عامّ و خاص«، »مطلق و مقیّد« و... دارد. 
مهم این‏که این روابط می‌بایست از خود منابع وحیانی اسلام، مورد استحصال و استنباط 
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گیرند.104 قرار 

نظام موضوعات حقّ و باطل

یکی از مبانی فقه جامع نظام ولایی، تحلیل زندگی انسان‌ها در سه مقیاس »حیات طیّبه«، 
»تمدّن اسلامی« و »تمدّن غربی« است. متناسب با این سه مقیاس، سه دسته موضوعات 
»الهی«، »التقاطی« و »الحادی« وجود دارد که در تفقّه می‌بایست مورد توجه قرار گیرند.
رکن اصلی فقاهت عبارت است از: تشخیص موضوع و تعریف احکام به‏واسطه تعیین 
با چنین تقسیم‌بندی در  پیرامونی آن و  با نظام موضوعات  روابط و نسبت‌های آن موضوع 
نظام موضوعات، اساساً گام اصلی در توصیف و تحلیل و شناخت موضوعات برداشته شده 
است و هر موضوعی در مرحله اوّل فقاهت، در نظام موضوعات الهی، التقاطی یا تمدّنی 

جانمایی شده و در گام بعد با تبیین روابط آن‏ها شناخت تفصیلی‏تری حاصل می‌گردد. 
توضیح بیشتر این‏که خداوند دو اراده و نظام حقّ و باطل خلق کرده است که در عالم 
دنیا از زمان خلقت تا قیامت درگیر هستند و فقاهت و تفقّه را نیز می‌بایست در این صحنه 
این دو نظام، اهدافی دارند و در جهت تحقق اهداف خود  درگیری تصوّر و تعریف نمود. 
حرکت و اقدام می‌کنند و در جامعه نسبت به اهداف خود فرآیند خلق نیاز و ارضای نیاز 
را پیش می‌گیرند. موضوعاتی نیز در این دو نظام و جهت متناسب با نیاز به پرستش یا نیاز 
یا خلق  تغییر و تحوّل و تکامل موضوعات و  بنابراین، توسعه و  به عصیان خلق می‌شود. 
می‌گیرد  صورت  باطل  و  حقّ  نظام  دو  این  اصلی  جهت  یا  محور  حول  جدید  موضوعات 
و این جهت حاکم بر فرآیند توسعه و تکامل موضوعات است. درواقع در جهت پرستش 
خدا یا دنیا، نیازها و در پی ارضای آن نیازها، موضوعاتی به‏وجود می‌آیند که اولین تقسیم 
جهت شناخت موضوعات، تقسیم آن‏ها به حقّ و باطل است و لازم است شبکه مفهومی و 

موضوعی در دو نظام حقّ و باطل شکل بگیرد.
آنچه مسلّم است این‏که این دو نظام حقّ و باطل در حال تکامل هستند و در توسعه خود، 
موضوعات جدیدی خلق می‌نمایند؛ لکن از آن‏جا که دین اسلام، دین کامل و پاسخ‏گوی 
نیازهای بشر تا قیامت است و »نظام موضوعات الهی« متناسب با »حیات طیّبه« و زندگی 
سعادتمندانه در جهت پرستش خدای متعال، در وحی و سیره و قول اهل‏بیت ‌‌علیه‌السلام بیان 
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105 شده است، به عبارت دیگر، نظام موضوعات الهی در کلام وحی به‏صورت حقایق شرعیّه 
موجود است و از آن‏جا که معتقد به جامعیّت وحی در ارائه موضوعات مورد نیاز بشری تا 
قیامت در همه جنبه‏های مادّی و اخروی و در همه ساحت‌های روحی و معنوی، فکری 
نظام  هستیم،  حکومتی  و  اجتماعی  فردی،  ابعاد  همه  در  و  عینی  و  عملی  اعتقادی،  و 

موضوعات شرعی الهی را برای سعادت دنیا و آخرت انسان، کافی می‌دانیم.
دارد،  باطل  جریان  تاریخ  وسعت  به  عقبه‌ای  که  نیز  غرب  منحط  و  مادی  تمدّن  در 
موضوعات تمدّنی و مستحدثه، در »نظام موضوعات الحادی« و شبکه موضوعی پرستش 
کافرین،  زندگی  با  مؤمنین  زندگی  اختلاط  ضرورت  به‏خاطر  نیز  و  می‌گیرند  جای  دنیا 
موضوعاتی مبتلابه جامعه مؤمنین شده است که »نظام موضوعات التقاطی« نامیده می‌شود 
و اصل اوّلی و حاکم در مواجهه با این موضوعات التقاطی، اکتفا به حدّ ضرورت، تصرّف و 
انحلال موضوعات در نظام موضوعات اسلامی است )اصل اضطرار انحلالی، یکی از اصول 
فقه جامع نظام ولایی است که براساس این اصل، هر موضوعی که در ابتدا مورد فقاهت قرار 
می‌گیرد، اگر در نظام موضوعات التقاطی دسته‌بندی شود، مشمول این اصل قرار می‌گیرد که 
می‌بایست بهره‌مندی از آن موضوع در جامعه، در حد اضطرار باشد و در یک سیر انحلالی، 

در نظام موضوعات الهی منحل شود(.
در توضیح بیشتری می‌توان گفت که با اعتقاد به رشد و تکامل حیات مادّی و معنوی 
انسان‏ها )براساس قاعده سیر از اجمال به تفصیل(، تغییر و تحوّل و تکامل موضوعات در 
چارچوب و خطوط کلی اسلام می‌تواند فرض داشته باشند؛ لکن، اصل بر آن است که خلق 
و ایجاد موضوعات جدید نیاز به دلیل و حجیّت شرعی دارد و همان‏طور که فهم، اعتقاد 
باقی نمی‌گذارد،  و عمل حجّت لازم دارد و شمولیّت دامنه دین در زندگی، فضای خالی 
به  تبع آن شکل‌گیری نظام موضوعات و  به  یا موضوعات و  ایجاد موضوع  هرگونه خلق و 
تبع آن ایجاد تمدّن می‌بایست مطابق با وحی و مستند به آن باشد و حجّت شرعی داشته 
اوّلی بر بطلان و حرمت موضوعات مستحدثه است. در  باشد. در غیر این صورت حکم 
جامعه امروزی مؤمنان، به‏خاطر ابتلا و آمیختگی سبک و ساختارهای زندگی با تمدّن مادی 
از نظام موضوعات و مفاهیم  غرب و شکل‌گیری ساختارهای جامعه و نظام روابط متأثر 



/   سال اول / شماره سوم / پاییز 1401

جریان باطل، اگر نفی و طرد موضوعات مستحدثه و توقّفِ خلق و ایجاد موضوعات تمدّنی 106
بدون استناد به وحی و حجیّت کافی، یکباره ممکن نباشد، براساس اصل اضطرار انحلالی 
به‏صورت اضطرار ناگزیر از بهره‌مندی از علوم، محصولات و فکر و اندیشه آنان در مدیریت 
جامعه و برآوردن نیازهای مادّی و اجتماعی )سیاسی، فرهنگی و اقتصادی( هستیم؛ لکن 
در جهت انحلال نظام باطل در نظام حقّ وحیانی و حاکمیّت نظام موضوعات و مفاهیم 
بنابراین،  می‌نماییم.  تلاش  آن  براساس  روابط  و  ساختارها  شکل‌دهی  و  جامعه  در  وحی 
تمدّن  در  غرب  تمدّن  انحلال  و  اضطرار  حدّ  در  ابتلا  وضعیّت،  این  در  مطلوب  رویکرد 
در  اسلامی،  عبارتی جمهوری  به  و  در چنین وضعیّتی، جریان حقّ  بود.  اسلامی خواهد 
جهت پیشبرد اهداف خود، هرچند ناچار از بهره‌گیری، گزینش و پالایش برخی موضوعات 
موضوعات  برخی  و خلق  تولید  به  غرب  تمدّن  در چارچوب  حتّی  یا  و  است  تمدّن غرب 
می‌پردازد، لکن چون این بهره‌مندی از موضوعات تمدّن غرب در جهت دستیابی به »تمدّن 
اسلامی« است که دوران گذار از »تمدّن غرب« به »حیات طیّبه« محسوب می‌شود، این 
موضوعات، موضوعات تمدّنی اسلام یا »موضوعات التقاطی« محسوب می‌گردند و ممیّز 
آن‏ها با موضوعات تمدّن غرب، تغییر جهت و غایت و کارآمدی و تلاش جهت تصرّف و 
با احتساب این موضوعات مستحدثه تمدّن اسلامی می‌توان گفت که سه  انحلال است و 
طیّبه  حیات  با  متناسب  که  اسلامی  موضوعات  نظام  دارد:  وجود  موضوعات  نظام  دسته 
است؛ نظام موضوعات تمدّن غرب که متناسب با تمدّن مادی و منحطّ غرب است؛ نظام 
موضوعات التقاطی تمدّن اسلامی که متناسب با دوران گذار از تمدّن غرب به‏سوی حیات 

طیّبه است و اصل حاکم بر آن‏ها اضطرار و انحلال است.
به عبارت دیگر، اگر دیدگاه‌ها و تحلیل‌های موجود در رابطه با تمدّن غرب عبارت از 
»غرب‏پذیری«، »غرب‏گریزی« و »غرب‏گزینی« باشند؛ در مبانی فقه جامع نظام ولایی بر 
»غرب‏گذری« تأکید می‌شود و براساس دو اصل »اضطرار« و »استحاله«، تمدّن اسلامی 
را پدیده‏ای برای گذر از تمدّن غرب و نیل به حیات طیّبه می‌شمرد که اولًا، بهره‌مندی از 
تمدّن غرب را در حدّ اضطرار می‌داند و ثانیاً، می‌بایست در همان حدّ، با رویکرد استحاله به 

شاخصه‌های حیات طیّبه و در نهایت اضمحلال تمدّن غرب نزدیک شد.
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107 فقه نیز متناسب با این تعریف، به‏صورت مستقیم به تأسیس نظامات اجتماعی نخواهد 
پرداخت؛ بلکه اولًا، در یک مرتبه به کشف نظامات مطلوب حیات طیّبه در منابع وحیانی 
در  موجود  نظامات  »استحاله  برنامه‌ریزی  در  راهبری  به  دوّم  مرتبه  در  ثانیاً،  و  می‌پردازد 

نظام ولایی(. نظامات مطلوب« می‏پردازد )مهدی عبداللهی، 1398، دو فصلنامه 
نکته مهمّی که می‌بایست در جای خود به شرح آن بپردازیم این‏که روابط و نسبت‌های 
لکن  استنباط است؛  و  استیفاد  قابل  منابع وحی  از  الهی  نظام موضوعات  در  موضوعات 
در موضوعات مستحدثه و تمدّنی می‌بایست به »تناظرسازی« روابط موضوعات الهی در 
از  تناظرسازی، مهم‌ترین بخش  این  تمدّن اسلامی پرداخت.  التقاطی در  نظام موضوعات 
فقه جامع نظام ولایی در تعیین نظام احکام در نظام موضوعات مستحدثه و مبتلابه جامعه 
و  مصلحت  در  ملاک  و  مناط  تنقیح  همچون  روش‌هایی  آن،  کلیّت  در  و  است  اسلامی 
مفسده، جاری ساختن علت احکام و تناسبات، اولویت‏دهی، تطبیق با عناوین کلی، جاری 
ساختن روح معانی، تناسب‌گیری با غایات، مقاصد و اهداف دین، کشف دلالت و قرائن 
و... به‏صورت قاعده‌مند اشراب شده است که توضیح و تفصیل نقش هریک از این موارد 

در روش تناظرسازی مجال وسیع دیگری می‌طلبد.
هم‏چنین ترسیم تقابل‌ها در دو شبکه موضوعات حقّ و باطل، در شناخت موضوعات 
یا  موضوع  هر  درواقع  بمقابلتها(.  الاشیاء  )تعرف  است  راهگشا  خلأها  رفع  و  شبکه  هر 
مفهوم در شبکه مفاهیم الهی، مقابلی در شبکه مفاهیم الحادی خواهد داشت که شناخت 
مقابل آن و نیز ترسیم روابط آن در شبکه، به ترسیم و تکمیل شبکه مقابل کمک خواهد کرد. 
مانند: توجه فقها به شبکه مفهومی مخالف )عامّه( که اگر خبری به‏عنوان قطعه‌ای از پازل 

لَامُ دَعُُوا  یْهِ‌اَلسَّ لِِهِ عََلَ در شبکه مفهومی مخالف قرار گرفت باعث تضعیف آن می‌شود: »و قََوْ
شَاد«  یهِ الرَّ هَ فََفِ و »مَا خََالَفَ العَْامَّ  )112 همان، 27:  )حرعاملی،  هِمْ«  شْدَ فِِی خِلَا�فِ مَ، فَإِنَّ اَلرُّ مَا وَافَقَ اَلْقََوْ

)کلینی، 1365، 1: 67(.

نیز  مستحدثه  موضوعات  احکام  و  نسبت‌ها  تبیین  برای  ولایی،  نظام  جامع  فقه  در 
فرآیندی تعریف شده است که مراحل آن به‏طور خلاصه عبارتند از: یک، بررسی جهت و 
جایگاه موضوع )بررسی این‏که پیدایش، رشد و تکامل موضوع در نظام موضوعات التقاطی 
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است یا الحادی؛ اگر موضوع التقاطی باشد، وارد مرحله بعد می‌شود(؛ دو، بررسی کارآمدی 108
موضوع )بررسی این‏که کارآمدی موضوع در جهت بسط ولایت و حاکمیّت اسلامی است 
یا ضدّ آن؛ اگر در جهت بسط ولایت بود، به مرحله بعد می‌رود و اگر در جهت مخالف بود، 
متناسب با اصل اضطرار انحلالی به تدبیر جایگزین برای انحلال آن می‌پردازیم(؛ سه، تبیین 
نظام روابط و نسبت‌ها )در ساختار ترسیم شده هرمی جامعه، روابط و نسبت‌های درون 
تکامل  از  عبارتند  که  )احکام  احکام  نظام  تبیین  می‌شود(؛ چهار،  تبیین  بیرون موضوع  و 
نسبت‌ها، با بهره‏گیری از روش تناظرسازی تبیین شده و در نهایت برنامه عملکرد به‏عنوان 

محصول فقه جامع نظام ولایی تولید می‌شود(.

نقش محوری ولایت در فقه جامع نظام ولایی
و  تشریع(  و  تکوین  )عالم  خلقت  احسن  نظام  در  مفهوم  محوری‌ترین  و  اساسی‌ترین 
هماهنگ‏کننده همه تکثّرات ولایت است. درواقع هر شیئی بر حول محوری واقع می‌گردد و 
هیچ چیز بدون محور تکوین و تشریع نمی‌یابد. ولایت که باطن دین و شریعت و محور نظام 
تمایلات، افکار و عقول، رفتار و اعمال در جهت بندگی خدای متعال و عامل هماهنگی 
عبودیّت و سیر از کثرات به وحدت است، محوریّت آن در نظام تمایلات، افکار و رفتار در 

فقه به عنوان برنامه زندگی بشریّت، می‌بایست محقق شود.
عامل محوری تمام تکثّرات و ظلمات و اختلافات و انحرافات در طول تاریخ، »مقابله 

مِِنْ  وتُُوهُ 
ُ

أ نَ  �ی ِ
َّ

الَّذ  
َّ

إِلَّا فِِیهِ  لََفَ  اخْْتَ »وَمَا  است  عالم«  بر  ولایت  محوریّت  با  جن  و  انس  شیاطین 
اطَكَ  مْ صِِرَ عُدَنَّ لََهُ �قْ

َ َ
که »لَأ خورد  قسم  ابلیس  که  آن‏جا  از  )بقره:۲۱۳(  اتُ«  َ یِِّنّ الْْبَ مُ  عْدِ مَا جََاءَتْْهُ �بَ

است و شکل‏گیری  بوده  از صراط مستقیم ولایت  انحراف  )اعراف: ۱۶(، هدفش  یَم«  سْتََقِ ُ ْ
الْم

همه  تا  می‌شود  شروع  قابیل  و  هابیل  درگیری  از  که  حقّ  جریان  مقابل  در  باطل  جریان 
درگیری‌های این دو جبهه در طول تاریخ تا زمان ظهور بر سر محوری‌ترین مفهوم در عالم 
تکوین و تشریع، یعنی ولایت است. تمام تلاش جبهه باطل برای تصرّف جایگاه ولایت و 
انحراف آن از مسیر خود بوده است و به نظر می‌رسد »سقیفه« نقطه عطف و کانون عداوت 
و دشمنی با ولایت است و از این‏رو حضرت زینب سلام‌الله‌علیها با اشاره به روز دوشنبه واقعه 

.)133  :1348 )سیدبن‏طاووس،  باً«  نََهْ نِ  �یْ �ثْ�نَ ِ
ْ

الْا مِ  یََوْ فِِی  عَسْكَرَهُ  مََنْ  بِِی 
َ

»بِأ می‏فرماید:  سقیفه 
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109 خدای  »پرستش  یعنی  جهان  خلقت  غایت  با  چیزی  هر  تشریع،  و  تکوین  عالم  در 
متعال« یا هم‏جهت است یا جهت مخالف دارد و از این دو حالت خارج نیست. از آن‏جا که 
ولایت محور خلقت عالم و تکوین و تشریع است، معیار و میزان تفکیک این دو جهت نیز، 
»ولایت« است و نیز تناسب هر چیزی در تکوین و تشریع با ولایت، معیار تعیین جایگاه 

آن در این دو جهت می‌باشد.
به‏صورت  ولایت،  به  تمسّک  ابزار  به‏عنوان  را  ثقلین  نقش  ولایی،  نظام  جامع  فقه 
حداکثری در تشکیل شبکه مفاهیم و تبیین نسبت آن‏ها و تعیین احکام رشد و سرپرستی و 

می‌کند. دنبال  تکامل 
در یک سطح محوریّت ولایت به معنای منبع محوری تلقّی می‌شود و متن کلام وحی 
و بیان اهل‏بیت عترت ‌‌علیه‌السلام، تنها منبع فقاهت محسوب می‌شود و از آن‏جا که قرآن نیز در 
قلب و ذهن و بیان اهل‏بیت ‌‌علیه‌السلام وجود دارد، بلکه ایشان ثقل اکبر و قرآن ناطق هستند، 
نماید،  ایفا  فقاهت  در  را  محوری  نقش  می‌تواند  ایشان  اولاد  و  علوی  و  نبوی  »ولایت« 
شبکه  درواقع  شد.  خواهد  حفظ  ویژه‌ای  نقش  در  فقاهت،  این  در  قرآن  جایگاه  هرچند 
بر  کلی  به‏طور  و هیچ‌کدام  قرآن و حدیث شکل می‌گیرد  بین  تعاملی  در  دین  مفاهیم  نظام 

»الإمامُ یََهدی إلََى  واقع می‌شود  آن دو  بین  تعامل  و  تعاضد  بلکه  نمی‌شوند؛  دیگری مقدم 
مستقل  منبعی  عقل،  تفسیر،  این  در   .)132  :1  ،1361 رآنُ یََهدی إلََى الإمامِ« )صدوق،  ُ رآنِ، وال�ق ُ ال�ق
به ذکر  پیدا می‏کند )لازم  تعریف و جایگاهی ذیل ولایت  بلکه  بود؛  نخواهد  فقاهت  برای 
است رساله‌ای در باب عقل تحت عنوان »فقه العقل« در حال نگارش است که تعریف، 
کارآمدی، آثار و نتایج عقل به‏صورت مستند به آیات و روایات به‏صورت مفصّل مورد بررسی 
قرار گرفته است و بسیاری از باورهای موجود در باب نقش استقلالی عقل در کنار نقل را 

مردود و غیرقابل قبول می‏انگارد(.
در سطحی عمیق‌تر، محوریّت ولایت به معنای نقش محوری اهل‏بیت ‌‌علیه‌السلام در خلق 
تکوین و تشریع )خلقت و شریعت( محسوب می‌شود. در این تفسیر، دین و نظام مفاهیم 
آن، بر محور ولایت شکل گرفته و اجزای آن در تناسب با ولایت، در این شبکه جانمایی 
شده و حضور یافته‌اند. به عبارت دیگر، حسن و قبح مفاهیم ارزشی، کمّ و کیف مفاهیم 
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توصیفی، مصلحت و مفسده مفاهیم تجویزی، همه در نسبتی با جریان ولایت تعیّن یافته‌اند 110
و در نتیجه باطن دین، ولایت است.

تبیین  تنظیم،  در  ولایت  محوری  نقش  معنای  به  ولایت  محوریّت  دیگر،  سطحی  در 
ولایت  تناسبات  به  موضوعات  کارآمدی  که  است  مستحدثه  موضوعات  شبکه  ترسیم  و 
سنجیده می‏شود. در سطحی دیگر، محوریّت ولایت به معنای محوریّت ایشان در سیر به 
با روش  که  است  نسبت‌های لایه‏های عمیق‌تر خطابات شرعی  و  روابط  و  باطنی  معانی 
فقاهت کنونی خیلی میسّر نیست؛ لکن با روش فقه جامع نظام ولایی و شکل‌گیری شبکه 

آمد. به وجود خواهد  امکان  این  اهل‏بیت ‌‌علیه‌السلام  بیانات  بر محور  مفهومی 
بنابراین، می‌توان گفت که تناسبات ولایت همان‏طور که در خلقت و شریعت اولیّه ملاک 
و مناط بوده است، در ربوبیّت )سرپرستی( و شریعت ثانویّه )متناسب با تغییر و تحوّل و 
تکامل تاریخ( ملاک و مناط است و تشریع ثانوی )احکام متغیّر( در سطوح مختلف، به 
عهده ولیّ جامعه است. بنابراین، به یک معنا، تشریع و جعل حکم تنها مخصوص خدای 
متعال است و البته تشریع ثانویّه تفویض به ولیّ شده است )شاید تعبیر شریعت و منهاج در 

قرآن و روایات نیز ناظر به این دو مقام یعنی تشریع اولیّه و ثانویّه باشد(.
حکومت اسلامی در زمان عصر غیبت نیز، بر محور ولایت فقیه، متصدّی اقامه دین 
و شریعت خواهد بود و در این مقیاس می‌بایست به تفقّه جامع و تولید برنامه زندگی )در 
مقیاس فردی، اجتماعی و حکومتی( بپردازد و در جهت تحقّق آن بکوشد. با توجه به این‏که 
وظیفه حاکم و ولی، براساس آیه نفر و دیگر معارف اسلامی، »تفقّه فی‏الدّین، ابلاغ دین و 
اقامه دین« است، آنچه استمرار تاریخی ولایت را در عالم خلقت، ضروری ساخته است، 
»تغییر و تحوّل احوال« است و این تغییر و تحوّل، موضوعات و تناسبات جدیدی را خلق 
می‌کند که در نتیجه می‌بایست اولًا، این تناسبات جدید مورد تفقّه جامع قرار گرفته؛ ثانیاً، 
اقامه  ثالثاً، در جهت  تعلیم قرار گیرد و  تبیین و  بیان و  ابلاغ و  یافته‌ها دائماً مورد  آخرین 
دین، ساختارها، تصمیمات و قوانین، اقدامات و افعال فردی و اجتماعی و حکومتی مورد 
نظارت، اصلاح و تکامل قرار گیرند. ولیّ‏فقیه خود و یا با استفاده از ظرفیّت‌های حکومت 
و  احکام  نظام  استنباط  به  فقاهتی،  دستگاه  از  بهره‌گیری  با  علمیّه،  و حوزه‏های  اسلامی 
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111 برنامه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی پرداخته و مبنای رفتار و عملکرد قرار می‌دهد. 
حجیّت احکام حکومتی و برنامه زندگی نیز وابسته به امضای ولیّ‏فقیه است.

بنابراین، مهم‏ترین شاخصه ولایت و حاکمیّت اسلامی، پس از »تفقّه فی‏الدین و ابلاغ 
و اقامه آن«، »ملاحظه لوازم تغییر و تحوّلات زمانه و تعیین نسبت‏های وحی با آن« است 
تفقّه  این اساس، دو رکن اساسی  بر  اقامه هم صورت می‌گیرد.  ابلاغ و  آن  با  که متناسب 
یعنی »ثابتات وحی« و »متغیّرات موضوع« )منظور تغییرات در حوزه موضوعات است که 
به شکل‌گیری »موضوعات مستحدثه« می‌انجامد(، دو حوزه گسترده‌ای را برای تفقّه فراهم 
می‌آورند که نظام موضوعات، نظام مفاهیم و نظام احکام می‌بایست متناسب با این دو رکن 

ترسیم و تبیین شوند.

تشکیل شبکه مفاهیم دین و جانمایی موضوعات براساس »تناسبات ولایت«

براساس روایت بسیاری، دو نظام خیر و شر با دو محور و اصل و اساس وجود دارد که بر 
مدار ایشان نظام موضوعات حسن و قبح و حقّ و باطل شکل می‌گیرد. بنابراین، برای تعیین 
جایگاه ارزشی و روابط موضوعات و مفاهیم می‌بایست تناسبات آن‏ها را با ولایت سنجید و 
نیز در جهت رشد و هدایت و سرپرستی، این روابط و تناسبات را در موضوعات مستحدثه 

مدیریّت نمود.
وقتی نسبت هر موضوع با محور مشخّص شود، طبعاً نسبت موضوعات با یکدیگر هم 
مشخّص خواهد شد و شبکه‌ای منظّم از موضوعات بر محور ولایت شکل خواهد گرفت. به 
عبارت دیگر، هر کدام از نظام موضوعات حقّ و باطل، مشتمل بر مفاهیم اخلاقی، اعتقادی 
باید و  و  اعتقادی  نیست  و  رفتاری است و ملاک و مناط حسن و قبح عقلی، هست  و 

مَ  مِِیعُ مَا حَرَّ َ �ج
َ ف طْنٌ � َ هْرٌ وَ �ب رْآنَ لََهُ �ظَ ُ نباید رفتاری )حلیّت و حرمت( تناسبات ولایت است: »إنَِّ الْ�ق

اهِرُ وَ  َّ عَالََى فِِی الْكِتَابِ هُُوَ ال�ظ ُ �تَ حََلَّ اللَّهَّ
َ

یعُ مَا أ وَْرِ وَ جََمِ
ْ

ُ الْج ئِمَّهَّ
َ

اطِنُ مِِنْ ذَلِِكَ أ اهِرُ وَ الْْبَ َّ رْآنِ هُُوَ ال�ظ ُ ُ فِِی الْ�ق اللَّهَّ
« )کلینی، همان، 1: 374(. هم‏چنین در جامعه کبیره می‏خوانیم: »إِنْ‏ ذُكِرَ  قَِّ

ْ
ُ الْح ئِمَّهَّ

َ
اطِنُ مِِنْ ذَلِِكَ أ الْْبَ

حْنُ  اهُ«. در روایتی نیز چنین آمده است: »�نَ تََهَ وَاهُ وَ مُُنْ
ْ

صْلََهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأ
َ

لََهُ وَ أ وَّ
َ

نْتُُمْ أ
ُ
رُ ك ْ َ�ی

ْ
الْخ

)همان،  هٍ...«  َ ، وَ مِِنْ فُروعِهِمْ كُُلُّ قََبیحٍ وَ فاحِ�ش نا اَصْلُ كُُلِّ شََرٍّ وُّ رٍ، وَ مِِنْ فُروعِِنا كُُلُّ بِرٍّ ... وَ عََدُ ْ اَصْلُ كُُلِّ خَ�ی
.)242 :8
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در شبکه 112 موضوعات  و  مفاهیم  تعیین جایگاه  اصلی  معیار  تناسبات ولایت،  بنابراین، 
مفاهیم دین است. درواقع »حسن و قبح‌ها« در نظام ارزشی اخلاق، »هست و نیست‌ها« 
در نظام توصیفی معارف و اعتقادات، »مصالح و مفاسد« در نظام رفتار و اعمال براساس 
نسبتی که با ولایت دارند، تعیّن و تشخّص پیدا می‌کنند و نسبت‌های بین مفاهیم نیز بیانگر 

احکام تکلیفی مبتنی بر نسبت‌های ارزشی و توصیفی هستند.
از  که  است  ولایت«  »جریان  عنوان  تحت  آن  محور  مفاهیم،  شبکه  رکن  اصلی‌ترین 
سطوح و مراتبی از ولایت الهیّه تا ولایت اولیا و ولایت‏فقیه و پس از آن ولایت تفویضیّه 
ولی در جامعه مثل امام جمعه، امام جماعت و... تا ولایت پدر در خانواده و... استمرار 
برعهده  را  نظام‌هایی  محوریّت  نوع ولایت،  تناسب  به  محور  این  مختلف  می‏یابد. سطوح 
دارند و با هماهنگی، انسجام و تعیین جایگاه مفاهیم و موضوعات، شبکه مفاهیم را شکل 
می‌دهند. بنابراین، نظام شبکه مفهومی متناسب با نوع ولایت محوری، در سطوح مختلف 
با ولایت  را  تناسبات خود  گوناگون،  و موضوعات  مفاهیم  اساس،  این  بر  شکل می‌گیرد. 
)متناسب با نوع و سطح ولایت( مشخّص ساخته و در سطوحی از این شبکه مفاهیم قرار 
می‌گیرند. درواقع برخی موضوعات می‌بایست تناسبات‏شان با ولایت خدای متعال سنجیده 
شود و برخی موضوعات متناسب با ولایت فقیه و دیگر موضوعات با سطوح بعدی ولایت.
باطل )ولایت طاغوت( شکل می‌گیرد و  بر محور ولایت  نیز  باطل  شبکه موضوعات 
جایگاه و تناسبات مفاهیم آن، براساس تناسبات ولایت باطل معیّن می‌گردد. مانند خمر که 
در روایات تصریح شده است از تناسبات ولایت ابلیس است و یا جنود جهل که نسبتی با 

جهل به‏عنوان یکی از ارکان شبکه مفاهیم باطل دارند.

نقش تعاملی آیات و روایات در شکل‌گیری شبکه مفاهیم دین

هو  حبل‏الله  و  حبل‏الله  �ب صم  المع�ت )هو  می‌کند  عمل  قرآن  مبنای  بر  که  جهت  آن  از  »عترت« 
ناتٌ فی  ِّ امام موجود است، »بَلْ هُُوَ آیاتٌ �بَ�ی رآن( و دربردارنده قرآن است )قرآن در قلب  ال�ق
وتُُوا العِْلْْم« )عنکبوت: ۴۹(، بلکه معلّم و مبیّن قرآن )معلّم قرآن می‌بایست بر قرآن 

ُ
نَ أ �ی

َّ
صُدُورِ الَّذ

لِِیلُ  ِ وَ اَلدَّ اشراف داشته باشد( و کتاب الله الناطق و دلیل و راهنمای بر قرآن »لَا یَزَالُ كِتَابُ اَللَّهَّ
رآن« )کلینی، همان، 1: 188( است،  یْهِ« )صفار، 1404، 1: 414( و ولیّ قرآن »إن علیاً کان قیم ال�ق ا یَدُلُّ عََلَ مِِنَّ
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113 نقش  ثقلین محسوب می‌شود. همین‏طور »ولایت«  در  اکبر و عامل اصلی  ثقل  این‏رو  از 
محوری در شبکه مفاهیم و معارف دین و قرآن دارد؛ بلکه قطب قرآن است: »قال أبوعبدالله 
مُُحكََمُ  سَتَدیرُ  �ی یها  عََلَ الكُتُبِ،  جََمیعِ  طبَ  ُ �ق و  رآنِ،  ُ ال�ق طبَ  ُ �ق أهلَ‏الَبیتِ  نا  وَلا�یَ�تَ عَلَ  �جَ  َ الّلّه  إنَّ  ‌‌علیه‌السلام 

کاشانی،  فیض  22؛   :1  ،1415 بحرانی،  8؛   :7 همان،  )مجلسی،  الِإیمانُ«  نُ  سَتَب�ی �ی الكُتُبُ و  هََتِ  نََوَّ بِِها  رآنِ و  ُ ال�ق
.)1 :12 ،1373

برای تفقّه بر محور ثقلین لازم است به‏صورت دقیق‌تری، از نقش و روابط تعاملی این 
دو سخن گفت. آنچه در تبیین این ارتباط لازم است مورد توجه قرار گیرد، این‏که آیات قرآن، 
نقش عظیمی به‏عنوان میزان و معیار سنجش روایات دارند. در عین حال که روایات، دریچه 
فهم آیات قرآن هستند و بدون روایات نمی‌توان فهمی عمیق و فقیهانه از آیات قرآن داشت؛ 
ایشان  بیان  و  هستند  قرآن  معارف  مبیّن  و  قرآن  واقعی  مخاطبان  اهل‏بیت ‌‌علیه‌السلام  چراکه 

اسِخُُونَ  وِیلََهُ إِلاَّ الّلّهُ وَالرَّ
ْ

عْلََمُ تَأ قرآن است »وَ مَا �یَ از  فهم و درک عمیق‌تری  راهگشای  همواره 
« )کلینی، همان، 1: 213(. درواقع هرچند سطحی از فهم برای هرگونه مخاطب قرآن حتی  فِِی‏العِْلْْمِ
کفّار قابل استحصال است، لکن فهم فقیهانه و دقیق قرآن از طریق اهل‏بیت ‌‌علیه‌السلام و فهم 
کلام ایشان واقع می‌شود. به عبارت دیگر، »تمسّک به ثقلین« شرط فقاهت است که در این 
تمسّک، هرچند عترت را ثقل اکبر می‌دانیم، لکن از طریق ایجاد شبکه‌ای با حضور تعاملی 
و تعاضدی آیات و روایات، تفقّه شکل می‌گیرد. از طرفی، سنجش روایات از طریق عرضه 
توأمان صورت  می‌بایست  روایات  از طریق  آیات  دقیق‏تر  فهم  از طرفی  و  آیات  بر  روایات 
گیرد و نمی‌توان از تقدّم و تأخّر یکی بر دیگری یا اصلی و فرعی بودن یکی از آن‏ها به‏طور 
کلّی سخن گفت؛ بلکه دو بال برای پرواز پرنده فهم و درک در آسمان معارف دین هستند 

حَبل الله و حَبل الله هو  ِ صم �ب هُُو مُع�ت )فقال ‌‌علیه‌السلام  نیست.  ممکن  همدیگر  از  آن‏ها  که جدایی 
الله  قََول  ذلك  وَ  الِإمام  إِلی  یََهدی  ران  ُ ال�ق و  ران  ُ ال�ق إلی  یََهدی  الِِإمام  و  امه  �ی ال�ق یََوم  إِلی  رقان  �ت �ف لا�ی رآن  ال�ق

ی هِِی اقوم« )حویزی، همان، 1: 377(. ران یََهدی لِِلّتّ عزوجل »إِنّ هذا ال�ق
یک  در  که  می‌شود  فراهم  شبکه‌ای  طریق  از  دین،  معارف  فهم  در  تعاملی  روند  این 
ساختار هرمی، سیری از اجمال و متقنات و محکمات داشته باشد و با نقش تعاملی آیات 
و روایات، شبکه مفاهیم تفصیل و تکثیر و تکمیل شود. درواقع عرضه روایات بر آیات یا 
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تبیین آیات با روایات، به‏صورت انتزاعی و موردی واقع نمی‌شود؛ بلکه در یک نظام روابط و 114
شبکه منسجم عرضه و تبیین صورت می‌گیرد. ویژگی مهم چنین شبکه‌ای، افزایش دقّت و 
سهولت در ارزیابی و سنجش حجیّت دقیق‌تر روایات از طریق شبکه معارف برآمده از آیات 
و نیز شکل‌گیری شبکه معارف آیات به کمک روایات است. در چنین شبکه‌ای، موافقت 
)محکمات(  متقن  روایات  از  شواهدی  به  دستیابی  و  محرز  سنّت  و  قرآن  با  روایاتی  هر 

نَا  �ثِ حََادِ�ی
َ

ونَ مَعَهُ شَاهِِداً مِِنْ أ وْ تَجِِدُ
َ

هَ أ نَّ رْآنَ وَ السُّ ُ  مَا وَافَقَ الْ�ق
َّ

اً إِلَّا �ث �ی ا حََدِ یْْنَ لُُوا عََلَ َ �ب ْ �ق  �تَ
َ

ممکن می‌شود: »لَا
.)394 مَهِ« )بحرانی، 1363، 19:  دِّ تََقَ ُ ْ

الْم

نتیجه‏گیری
گاهی فقیه با تعابیری همچون ذوق فقهی، مذاق شارع، شمّ الفقاهه و... از فهم و برداشت 
کلّی خود از معارف دین نسبت به یک موضوع سخن می‌گوید بدون آن‏که این فهم و برداشت 
را بتواند به آیه یا روایتی خاصّ مستند و منتسب سازد؛ لکن درمی‌یابد که مجموعه معارف 
دین، اقتضایی غیر از یافته‌ای محدود و مستند به آیات و روایاتی خاصّ دارد. فقه جامع 
به‏صورت  را  دین  معارف  مجموعه  حدّاکثری  اثرگذاری  بتواند  است  درصدد  ولایی  نظام 

نظام‌مند و قاعده‌مند در صحنه تبیین یک موضوع فقهی رقم بزند... .
قطعاً این رویکردی فراتر از توجه به مقاصد شارع و امثال آن در استنباط حکم است. 
یا  شارع  مقاصد  از  گسترده‌تر  و  متنوع‌تر  بسیار  فقیه  فهم  بر  اثرگذار  معارف  اولًا،  چراکه 
اجزای دیگر است؛ ثانیاً، در فقه جامع صرفاً به استنباط حکم تکلیفی پرداخته نمی‌شود؛ 
ارزشی، توصیفی و تجویزی است و  از معارف  به‌هم‌پیوسته  بلکه درصدد کشف شاکله‌ای 

تا حدّی ممکن نمی‌داند. این پیکره منسجمِ منظومه‌وار جایز و حتی  از  انتزاع‏بخشی را 
فقه  در  که  »معرفت‌شناسی«  و  دین«  »زبان‌شناسی  و  »دین‌شناسی«  مبانی  براساس 
تبیین گشته‌اند، لازم است نظام اصطلاحات و مفاهیم در علم اصول و  جامع نظام ولایی 
دانش فقه و همه علوم برآمده از فقاهت براساس نظام مفاهیم شریعت تبیین گردند. توضیح 
و  قیامت  تا  انسان  نیازهای  رفع  برای  اسلام  دین  جامعیّت  مبنای  بر  اولًا،  این‏که  مختصر 
ثانیاً، بر مبنای شبکه مفاهیم شریعت که هر لفظ و اصطلاحی معنای خاصّ خود را دارد 
و واضع آن خدای متعال است و دین، مجموعه‌ای منظّم و منظومه‌ای منسجم از مفاهیم 
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115 مفاهیم  نظام  مبنای  بر  وحیانی  علوم  است  که لازم  می‌گیریم  نتیجه  است،  اصطلاحات  و 
شریعت و شبکه معارف دین تألیف و تبیین گردند. فقه جامع نظام ولایی با تشکیل شبکه 
نظام  براساس  را  اسلامی«  »مکاتب  فقاهت  اولِ  مرحله  در  دینی،  اصطلاحات  و  مفاهیم 
مفاهیم وحیانی متناظر با اقتضائات »حیات طیّبه« تبیین نموده و در مرحله بعد تولید »علوم 
اسلامی« را متناظر با اقتضائات »تمدّن اسلامی« دنبال نموده و در نهایت مبتنی بر مراحل 
گذشته و متناظر با نظام موضوعات مستحدثه، به تولید اسناد و برنامه عملکرد اجتماعی 
متناظر با اقتضائات وضعیّت موجود که مبتلا به »تمدّن ظلمانی غرب« است، می‌پردازد که 

در مسیر انحلال وضعیّت موجود در وضعیّت مطلوب )حیات طیّبه( قرار دارد.
در یک کلام این‏که »فقه جامع نظام ولایی« عنوان سلسله مباحثی است که منطق فهم 
با مختصات  را  معرفت  تکامل  و  ارائه می‌دهد  متعالی  رویکردی  با  ثقلین  بر محور  را  دین 
جدیدی دنبال می‌کند و با خوانشی نوین از تمدّن اسلامی، حضور دین در صحنه جامعه 
را ارتقا می‌بخشد. در این کلان‏نظریّه، تأکید می‌شود که محوریّت »ولایت« در معرفت و 
تفقّه می‌تواند نقطه عطفی در تکامل تفقّه و تولید علوم اسلامی و خلوص دانش‌ها از زواید 
غیردینی قرار گیرد، ارتقای مبانی معرفتی و اعتقادی فقاهت به ارتقای مختصّات و روش 
با  و  نمایان ساخته  را  کارآمدی حقیقی خود  و  تعریف  و »عقل«  می‌شود  منجر  دین  فهم 
اسلامی«  »علوم  و  »حکمت«  و  »اصول«  و  »فقه«  اسلامی،  »معرفت‏شناسی«  ارتقای 
مختصات برتری پیدا می‌کنند. در روش فقاهت نیز بر »شبکه مفاهیم« تأکید می‌نماید که 

ابزاری برای تکامل و تعاضد و تزاید علوم و معارف قرار می‌گیرد.
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